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 ي ضعف ايمان پديده ٣                                                

 
 

 ي مترجم مقدمه
حمد به نفسه و أصلي و أسلّم علي محمد  الله ربي بِما حمدأ

 .رسولِ االله صلّي االله عليه و علي اله و صحبه و سلّم
خداوند متعال، انسان را موجودي مركبّ از جسم و روح آفريده 

قطعاً اين تركيب انساني، براي فلاح و رستگاري، نيازمند . است
زهاي او را تأمين برنامه و رهنمود كاملي است كه بتواند، تمام نيا

گسترش و پيشرفت علم بشري در جهان جسم و ماده، اسباب . كند
اما با وجود . ظاهري آسايش و راحتي انسان را فراهم كرده است

اين همه پيشرفت علمي، انسانِ امروز آن گونه كه بايد و شايد، طعم 
آسايش و خوشبختي را نچشيده و همواره به سبب ضعف ايمان، به 

ضعف معنوي بشر امروز به . باشد شكلات رواني مبتلا ميبسياري م
ها، نماد  قدري مشهود و هويدا است كه وضعيت كنوني انسان

  بدون ترديد، اسلام، تنها برنامه. باشد روشني از پوچي رواني آنان مي
اي كه  ي توجه ويژه كامل براي تأمين سعادت انسان است و بر پايه

د، در تأمين و تضمين نيازهاي بشري، به موجود مركبّ انساني دار
ي اصلي هر كمال و بلكه  ايمان، پايه. باشد نظير مي يگانه و بي
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ي سعادت و رستگاري است و از اينرو بايد همواره از لحاظ  زمينه
 .كمي و كيفي تقويت شود
ي خلأ ايماني و شكاف معنوي ايجاد شده  كتاب حاضر، بر پايه

ضعف ايمان، پرداخته و ضمن  يها در قلوب مسلمانان، به نشانه
معرّفي و شناساندن عوامل ضعف ايمان، به اسباب تقويت ايمان و 

ايماني، اشاره كرده  درمان بيماري قساوت قلب به عنوان نماد سست
هايي است كه در  قطعاً، حقيقت ايمان، بسي فراتر از واژه. است

ي گرامي  ندهشود؛ بنابراين سزاوار است كه خوان قالب جملات، بيان 
هاي ارائه شده در اين كتاب را به طور  اين كتاب، بكوشد تا نسخه

هاي اين كتاب به  كار گيرد و براي انتقال داده عملي و كاربردي به
 .ي نيك و پسنديده تلاش نمايد ديگران، برمبناي دعوت و موعظه

ي ما را به چنان ايماني آراسته  خواهم، همه از خداوند متعال مي
 .د كه سعادت دنيا و آخرتمان را تأمين و تضمين نمايدفرماي

 محمدابراهيم كياني درميان    

   8/2/1384 
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 ي مؤلّف مقدمه

إنَّ الحمد اللهِ، نَحمده و نسَتَعينُه و نسَتَغفْره و نسَتَهديه، و نَعوذُ 
نا، ممالَأع ئاتينَا و سُنْ شُرورِ أنْفسبِااللهِ م و لَّ لَهضااللهُ فَلا م هدهنْ ي

لَه يلْ فَلا هادْضلنْ يم . ،لَه لا شَرِيك هدحإلاّ االلهُ و أَنْ لا إِله دأشَْه و
 و أشَْعد أَنَّ محمداً عبده و رسولهُ

 :فرمايد  خداوند متعال مي
َّقنوُا اتَّقوُا االلهَ حا الَّذينَ ءامها أَيأَنتُْم  ي وتُنَّ إِلاَّ ولاَ تَم ه وتُقَات

 )102 :آل عمران ( مسلمونَ
آن طور که ! ای اهل ايمان«: يعنی 

بايد و شايد، از خدا بترسيد و شما 
همواره سعی کنيد غافل نباشيد که هرگاه (

، نميريد مگر )مرگتان به ناگاه فرا رسد
 .»آنکه مسلمان باشيد

َّا النها أَيخلَقََ ي و هداحنْ نَفسٍْ وي خلََقكَُم مالَّذ ُكمباتَّقوُا ر اس
منْها زوجها و بثَّ منْهما رجالاً كثَيِرًا و نساء و اتَّقوُا االلهَ الَّذي 

 ) 1: نساء ( تسَاءلوُنَ بِه و الأْرَحام إِنَّ االلهَ كانَ عليَكُم رقيباً
از خشم پروردگارتان ! ای مردم«: يعنی

بپرهيزيد؛ پروردگاری که شما را از يک 
انسان آفريد و همسرش را از نوع او خلق 
نمود و از آن دو نفر، مردان و زنان 

منتشر ساخت و ) بر روی زمين(فراوانی 
از خشم خدايی بپرهيزيد که همديگر را به 

دهيد و بپرهيزيد از اينکه  او سوگند می
وندی را ناديده گيريد؛ پيوند خويشا



 
 
 

  ٦   

  

 ي ضعف ايمان پديده

و هيچ چيز (قطعا� خداوند مراقب شما است 
 .»)ماند از او پنهان نمی

صديداً، يلاً سَقوُلوُا قو نوُا اتَّقوُا االلهَ وا الَّذينَ ءامها أَيي حل ُلكَم
قَد فاَز فوَزاً أعَمالكَُم و يغْفرْ لكَُم ذُنوُبكُم و منْ يطعِ االلهَ و رسولَه فَ

 )71و  70: احزاب ( عظيماً
ای کسانی که ايمان «: يعنی 

از خدا بترسيد و سخن حق و ! ايد آورده
خداوند، ) که در نتيجه(درست بگوييد 

گرداند و  اعمالتان را شايسته می
آمرزد و هر کس از خدا  گناهانتان را می

و پيامبرش اطاعت کند، قطعا� به پيروزی و 
 .»يابد ی بزرگی دست میرستگار

اي در مسلمانان عموميت و  ي ضعف ايمان به گونه اينك پديده
گستردگي يافته است كه بسياري از مردم، از سنگدلي خود نالان و 

خاطر هستند و به اشكال و عبارات گوناگون از اين حالت  آزرده
 ،»كنم در قلبم احساس سختي مي«: نالند؛ عباراتي از اين قبيل كه  مي

كنم ايمانم كم شده و رو به  حس مي«، »برم ها لذت نمي از عبادت«
خيلي زود و «، »شوم از تلاوت قرآن متأثّر نمي«، »سستي نهاده است

ي ضعف  ايمان در  اينك پديده» شوم راحت به معصيت دچار مي
بسياري از مردم نمايان شده و بايد دانست كه ضعف و سستي 

 .بت، كاستي و گناه استي هر مصي ايمان، پايه و ريشه
براي درك . موضوع قلوب، موضوعي بس حساس و مهم است

اهميت آن، همين بس كه به وجه نامگذاري قلب، توجه كنيم كه 
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قلب از آن جهت به چنين اسمي نامگذاري شده كه زود منقلب و 

همانا قلب به جهت «: اند فرموده رسول خدا . شود دگرگون مي
دنش به اين اسم، ناميده شده است؛ مثال تغيرپذيري و دگرگون ش

قلب همانند پر آويخته بر درختي است كه باد آن را پشت و رو 
مثال قلب همانند پري «: در روايت ديگري چنين آمده كه  0F1.»كند مي

 1F2.»كند است افتاده در صحرا كه باد، پشت و رويش مي) كاهي(

 ول خدا رس. گردد قلب انسان، خيلي زود دگرگون و منقلب مي
تر از  قلب آدمي سريع«: اند كه  ويژگي قلب را چنين توصيف كرده

خداي پاك و بلندمرتبه،  2F3.»شود ديگي كه به جوش آمده، دگرگون مي
. كند ها را هرگونه كه بخواهد، دگرگون مي مقلّب القلوب است و دل

روايت  عبداالله بن عمرو بن عاص رضي االله عنهما از رسول خدا 
همانا تمام قلوب آدميان، همانند يك قلب در ميان دو «: كرده است 

انگشت از انگشتان خداوند رحمان است كه هرگونه بخواهد، اداره و 

: دعا كردند و فرمودند  سپس رسول اكرم . »فرمايد دگرگونش مي

                                                           
 ).2365(ي  ، صحيح الجامع، شماره)4/408(روايت احمد  -1
آورده و آلباني، ) 227(ي  ابن ابي عاصم در كتاب السنه اين حديث را به شماره -2

 ).1/102: ظلال الجنه في تخريج السنه . (اسناد آن را صحيح دانسته است
لال ظ: اسناد آن صحيح است) 226(ي  كتاب السنهّ از ابن ابي عاصم؛ حديث شماره -3

حمد نيز هم معناي اين حديث را به الفاظي ديگر امام ا). 1/102(الجنهّ از آلباني 
 .آمده است) 5147(ي  كه در صحيح الجامع به شماره) 6/4(روايت كرده 
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هايي، قلوب ما  ي دل اي خدايي كه دلها در تصرفّ توست و گرداننده«
 3F1.»ان و بر اطاعتت صرف گردانرا به جهت طاعت خود برگرد

افكند و  تنها خدا است كه ميان انسان و دل او جدايي مي
). 24/أنفال(هايش باز دارد  تواند انسان را از رسيدن به خواسته مي

يابد مگر كسي كه با دلي  قطعاً هيچ كس در روز قيامت نجات نمي
). 89/شعراء(سالم از بيماري كفر و نفاق به پيشگاه خدا حاضر شود 

و اما واي بر كساني كه دلهاي سخت و سنگيني دارند كه ياد خدا به 
البته كه ). 22/ زمر (گردد يابد و از ذكر خدا متأثّر نمي آن راه نمي

رستگاري به بهشت پرنعمت در انتظار كسي است كه در خلوت و 
مؤمن بايد از ته و ). 11/ يس (ترسد  تنهايي از خداي مهربان مي

در آورد و علتّ سنگدلي و قساوت خويش را توي دلش سر 
بررسي كند و در جستجوي كمينگاه عاملي باشد كه او را قسي 
نموده تا به خوبي بتواند پيش از آنكه زنگار دل، او را به هلاكت 

كاملاً واضح . افكند، بيماري دل و در واقع قساوتش را معالجه نمايد
خداوند متعال نيز . است كه چنين كاري، بس بزرگ و دشوار است

ما را از قلب سخت، بسته، مريض و كور و از قلبي كه آن را زنگار 
گناه در بر گرفته يا از قلبي كه مهر خورده و پذيراي حق و حقيقت 

 .نيست، برحذر داشته است

                                                           
 ).2654(ي  روايت مسلم، حديث شماره -4
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آنچه پيش روي داريد، كوششي است در جهت شناسايي عوامل 
ي مهلك؛ از ضعف ايمان و راههاي پيشگيري و درمان اين بيمار

خواهم كه از اين اثر به من و برادران مسلمانم  خداوند متعال مي
فايده برساند و به تمام كساني كه در انتشار اين كتابچه سهمي 

خواهم كه  همچنين از خدا مي. اند، پاداش كامل عنايت فرمايد داشته
پذير گرداند و بر هدايت و راه درست موفق  دلهايمان را نرم و حق

 .دفرماي
 هاي ضعف ايمان پيامدها و نشانه

ها و آثار گوناگوني دارد كه از  ضعف ايمان، بسان بيماري نشانه
 :توان به موارد زير اشاره كرد  آن جمله مي

برخي از كساني كه مرتكب گناه  :ارتكاب معصيت و گناه  -1
پروا  ورزند و بعضي نيز بي شوند، بر انجام معصيت تداوم مي مي

كنند كه  شوند و آن قدر معصيت مي مرتكب مي گناهان گوناگوني
شود و زشتي آن  سرانجام گناه كردن برايشان يك عادت مي

گردد و كار به جايي  اندك و به تدريج از دلهايشان زايل مي اندك
: در حديثي آمده است. زنند كشد كه آشكارا دست به گناه مي مي

گناه مي را شوند، مگر كساني كه آشكا تمام امت من بخشيده مي«
كنند و در گناه آشكارا، اين نيز داخل است كه شخصي، شبانه كار 

گناهش را پوشيده داشته، گناهي انجام دهد و در حالي كه خداوند، 
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ام؛ او شب  من ديشب چنين و چنان كرده! فلاني: صبحگاهان بگويد 
را در حالي صبح كرده كه پروردگارش، گناه او را پوشيده داشته و 

كند كه پوشش خداوندي را از گناهش  حالي صبح مي خودش در
 4F1.»سازد درد و گناهش را برملا مي مي

هاي ضعف ايمان  يكي از نشانه: قساوت قلب و سنگدلي  -2
اين است كه شخص حس كند قلبش همانند سنگ سختي شده كه 

خداوند متعال . پذيرد تراوند و از چيزي اثر مي نه چيزي از آن مي
قَست قلُوُبكمُ منْ بعد ذلك فَهيِ كَالْحجاره أوَ أشَدَ  ثمُ :فرمايد مي

هوَقس ) 74: بقره ( 
سپس دلهای شما سخت شد و همچون «: يعنی

 .»تر از سنگ گشت سنگ يا سخت
ها و  ي مرگ يا ديدن جنازه دل يا سنگدل، به موعظه شخص سخت

اي  ممكن است خودش جنازه حتي. شود گيرد و متأثر نمي ها پند نمي مرده
به دوش كشد و يا به خاك سپارد، اما متأثر نگردد و مانند سنگ از گذر 

 .به حس و هيجان نيايد و دگرگون نشود) قبرستان(بر قبرها 
در اين حالت، : پرتي در انجام عبادات  دقّتي و حواس بي -3

... همواره ذهن و حواس فرد به هنگام نماز، تلاوت قرآن، دعا و 
تواند در معاني و مفاهيم اذكار  پرد و نمي ع نيست و جا به جا ميجم

ت را اگر حفظ باشد، به ترتيب و راتدبر و انديشه كند و عبا
                                                           

 ).10/486: الباري  فتح(روايت بخاري،  -1
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خواند و اگر به دعاي خاصي در وقت مشخصي عادت  وار مي ديكته
كند و  خواند، زبانش حركت مي آنكه بفهمد چه مي كرده باشد، بي
دعاي قلب غافل و «وند سبحان، اما خدا. شود كلمات ادا مي

 5F1.»پذيرد زده را نمي غفلت

ضعف ايمان باعث  :تنبلي و سستي در انجام عبادات  -4
شود، انسان در انجام وظايف شرعي سستي كند و اگر هم به   مي

اي شرعي بپردازد، تنها حركات تهي و  عبادت و اداي وظيفه
ن را چنين بيان خداوند متعال، ويژگي منافقا. دهد روحي انجام مي بي

 : فرموده است

َاليُقَاموا كس لوَهوا إلَِي الصإِذَا قاَم و ) 142: نساء( 
ان هنگامی که برای نماز قمناف«: يعنی 

حال به نماز  خيزند، سست و بی برمی
 . »...ايستند  می

هاي ضعف ايمان اين است كه اگر وقت عبادت يا  يكي از نشانه
شود؛ اين  دد، شخص اندوهگين نميكار نيكي فوت يا سلب گر

شخص . مسأله نشانگر عدم توجه شخص به دريافت پاداش است
سست ايمان، در حالي كه توانايي حج دارد، حج را به تأخير 

گذرد و او نشسته است؛ ضعف ايمان  اندازد و يا موقع جهاد مي مي
شود از نماز جماعت و سپس از نماز جمعه غفلت ورزد و  باعث مي
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 ي ضعف ايمان پديده

هيچ «: اند  فرموده  رسول خدا . رفتن به مسجد شتاب نكند براي
ي  مانند تا آنكه خداوند، نتيجه قومي، پيوسته از صف اول باز نمي

شخصي كه به انجام عبادات  6F1.»دهد كارشان را در آتش پس مي
رغبت شده، چنانچه خواب بماند و نمازش قضا شود و يا به هر  بي

از  ،داده كه انجام ميرا و اورادي  ترتيبي نمازهاي سنّتش و اذكار
كوشد  كند و نمي دست بدهد، احساس خودخوري و پشيماني نمي

قضاي آن را انجام دهد و جبرانش نمايد؛ بلكه چنين شخصي از 
كند؛ گاهي در نماز  ها و فرايض كفايي را ترك مي روي عمد، سنت

ا به شود ي عيد كه بنا بر باور برخي از علما واجب است، حاضر نمي
يع جنازه و نماز يگذارد و در تش وقت كسوف و خسوف نماز نمي

كند و از اجر و پاداش روگردان است و برخلاف  آن شركت نمي
نياز  كنند، خود را بي ها شتاب مي كساني كه در كسب نيكي

او با كساني كه خداوند، آنها را به سرعت و شتاب در . پندارد مي
 : فرمايد  متعال ميخداي . ها ستوده فرق دارد نيكي
 باً وهغبَاً و روننََا رعدي و رَاتَي الْخيونَ فِارعسكَانوُا ي مإِنَّه

 )90: انبياء ( كَانوُا لنََا خَاشعينَ
آنان در انجام کارهای نيک بر «: يعنی 

گرفتند و با رغبت و  يکديگر سرعت می
خواندند و  ترس، ما را به فرياد می

 .»ترسيدند ما میهمواره از 
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هاي سستي و تنبلي در عبادات، كوتاهي كردن نسبت به  از نشانه
نمازهاي سنّت، تهجد و ديگر نوافل و همچنين دير به مسجد رفتن 

رسد كه نمازي به نام ضحي  به طور مثال اصلاً به ذهنش نمي. است
وجود دارد و نسبت به خواندن دو ركعت نماز توبه و ) چاشت(

 .توجه است ياستخاره هم ب
معمولاً در : مزاجي تنگدلي، گرفتگي روحي، بدخُلقي و بي -5

گردد كه گويا چيز  اثر ضعف ايمان بر انسان حالاتي چيره مي
اي فرو  ي آن در خود به گونه كشد و در نتيجه سنگيني به دوش مي

شود و  خاطر مي رود كه به اندك چيزي دلتنگ، ناراحت و آزرده مي
گردد و عزّت نفسش را از دست  ش دلگير مياز كارهاي اطرافيان

در حديثي ايمان را اين گونه تعريف  رسول خدا . دهد مي
و در بيان  7F1»)نفس(ايمان عبارتست از صبر و عزّت «: اند كه  كرده

گيرد و مورد الفت نيز  با ديگران انس مي«: اند  ويژگي مؤمن فرموده
انس ) با ديگران(شود و نيكي و خيري نيست در كسي كه  واقع مي

 8F2.»گيرد يابد و مورد الفت و هماهنگي قرار نمي و سازگاري نمي

شود، انسان  ضعف ايمان سبب مي: عدم تأثّر از آيات قرآن  -6
شخص . نه از وعده و وعيد قرآن اثر پذيرد و نه از امر و نهي آن
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هايي كه در وصف قيامت   ضعيف الايمان از تلاوت و شنيدن آيه
گردد و  شود و بلكه از شنيدن قرآن خسته مي است، دگرگون نمي

تواند پيوسته قرآن بخواند؛ هر بار  توان تلاوت قرآن را ندارد و نمي
بندد و اصلاً ياراي تلاوت  كند، خيلي زود مي كه قرآن را باز مي

 .قرآن در او نيست

شود، انسان از  ضعف ايمان سبب مي: غفلت از ذكر و دعا  -7
اصلاً بر . ع به پيشگاه او غفلت ورزدذكر خداوند و دعا و تضرّ

چنين شخصي ذكر خدا دشوار است و هر زماني هم كه دستش را 
ها و  كند، خيلي زود در فكر بستن دست گشايد و بلند مي به دعا مي

از چنين حالتي بايد ترسيد كه خداوند متعال، آن را . اتمام دعا است
 : هاي منافقان برشمرده است  يكي از ويژگي

 يلاًوَذكُروُنَ االلهَ إِلاَّ قللاَ ي ) 142: نساء( 
و منافقان، خدا را کمتر ياد «: يعنی 

 .»کنند می
توجهي نسبت به نافرماني خدا و عدم ناراحتي و خشم  بي -8

يكي ديگر از عوارض و : حرمتي به دستورات الهي  از بي
شود، فروغ  ضعف ايمان سبب مي. هاي ضعف ايمان است نشانه

ها  دل فرو كشد و در پي آن اعضا و جوارح از انكار بدي غيرت در
به اين حالت گرفتار شده، نه به كار نيك و كه باز آيند؛ شخصي 

دارد و حتي با ديدن  خواند و نه از منكري باز مي معروفي فرا مي



 
 
 
 

 ي ضعف ايمان پديده ١٥                                                

رسول . آيد اش دگرگوني و ناراحتي نمي نافرماني خدا نيز در چهره

ها بر دل، آن  فتنه«: اند  قلبي فرمودهدر بيان ويژگي چنين  اكرم 
دو قسمت، قسمت  اوگردد كه حصير دفعه،  چنان پهن و پديدار مي

ها در آن وارد شود،  ؛ هر قلبي كه فتنه)شود در جايي تُنُك و پهن مي
كشد كه رسول  و كار به جايي مي. »شود اي سياه ايجاد مي بر آن نقطه

ياه آميخته با سفيد س«: فرمايند  در حديث ديگري مي خدا 
بدرد (ي وارونه و شكسته  شود و چون كوزه مي) خاكسترگون(

شناسد و نه منكر و  نه معروف و نيكي را مي) گردد كه نخور مي
و گنجايش پذيرش خير و نيكي را در خود (داند  بدي را بد مي

، مگر آنچه از هوا و خواهش در )تواند چيزي بازشناسد ندارد و نمي
شخصي كه فروغ غيرت و ايمان در دلش  9F1.»ه استاو جاي گرفت

رود و  فرو كشيده، محبت نيكي و زشتيِ منكر و بدي از قلبش مي
شود و ديگر  همه چيز اعم از نيك و بد در نزد او برابر و همسان مي

اي  بندد و نيروي بازدارنده ي نيكي از وجودش رخت بر مي انگيزه
ز دارد و ممكن است كارش ماند كه او را از بدي با در وجودش نمي

به جايي كشد كه اگر به او خبر رسد در جاي ديگري فلان عمل 
زشت صورت گرفته، خرسند و خشنود شود؛ چنين شخصي، 
همسان و همانند گنهكاران و كساني كه در محل گناه حاضر 
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 ي ضعف ايمان پديده

هرگاه «: در حديث صحيحي آمده است . گردد اند، گنهكار مي بوده
صي آنجا حاضر باشد و آن بدي و گناه را در محليّ گناه شود و شخ

و بر او گناهي (ناپسند شمارد، مانند كسي است كه حضور نداشته 
و هر كس در محل انجام گناه حاضر نباشد، اما به آن راضي و ) نيست

و از منكر منع نكرده (خرسند شود، مانند كسي است كه حضور داشته 
د، همان گناهي را اين رضايت قلبي كه در حديث بيان ش .10F1»)است

 .براي شخص در پي دارد كه گويا در محلّ معصيت حاضر بوده است

نشانه و  ) :طلبي سيطره(محبت برتري و چيرگي بر ديگران  -9
 :ي ديگر ضعف ايمان است كه اشكال گوناگوني دارد؛ از جمله عارضه

ها و  طلبي بدون در نظر داشتن ميزان مسؤوليت حس رياست* 

طلبي  از رياست  سول اكرمرست وجود دارد؛ خطرهايي كه در ريا
شما بر امارت و رياست حرص و آز «: اند  برحذر داشته و فرموده

) سبب(ورزيد، در حالي كه اين امارت براي شما در روز قيامت،  مي
آغاز نيكي دارد و پايان ) رياست(ندامت و پشيماني خواهد بود؛ 

ثروت و برخي يعني رياست با پست و جاه و همچنين . 11F2»بدي
يابد  شود و با عزل شدن يا كشته شدن پايان مي لذايذ ديگر آغاز مي

 . دوو در روز قيامت نيز بايد پاسخگوي تبعات رياست ب
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اگر بخواهيد، شما را از حقيقت «: اند فرموده رسول خدا 
اش  كنم؛ ابتداي آن نگراني و توبيخ است؛ ميانه امارت آگاه مي

در (وز قيامت است مگر كسي كه پشيماني و آخرش عذاب ر
اگر كسي پست رياست  12F1.»)چنين نيست(عدل پيشه كرده، ) امارتش

را برعهده گيرد تا با عدالت، خيرخواهي و كوششِ تمام، همچون 
هايش همت گمارد  السلام به انجام وظايف و مسؤوليت يوسف عليه

تري هم وجود نداشته باشد، در اين صورت  و شخص شايسته
دانيم؛ البته در بيشتر  براي آن فرد، نعمت و كرامت مي رياست را

طلبي ريشه در ميل وافر به مهتري،  مواقع، رياست و رياست
طلبي بر ديگران دارد كه عمدتاً در جهت  خواهي و سيطره ترقيّ

خواهد از طريق رسيدن  باشد و شخص مي تضييع حقوق ديگران مي
 .د امر و نهي نشيندبه چنين جايگاهي، بر مقرّ فرماندهي و مسن

ها و  بالانشيني در جلسات و خودستايي و تحميل شنيدن گفته*
كه كند  همواره سعي مي يچنين شخص: هايش به ديگران گويي گزافه

اي  به گونهاز اينرو  ؛ي سخن را به دست گيرد رشته ،در جلسات
بالانشيني، كشتارگاهي . كند كه گويا زمامدار جلسه است عمل مي
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از «: اند  ما را از آن بر حذر داشته و فرموده ول خدا است كه رس
 13F1.»برحذر باشيد) يعني از صدر مجالس(ها  اين كشتارگاه

دوست داشتن اينكه هرگاه به ميان جمعي وارد شود، برايش * 
بيني نفس  لبي و خودبزرگظ برخيزند؛ اين حالت، ريشه در جاه

كه برخاستن كسي «: اند فرموده رسول خدا . مريض شخص دارد
كند و دوست دارد بندگان خدا برايش  مردم براي او، شادمانش مي

باري . 14F2»بلند شوند، پس خانه و جايگاهش را از آتش آماده سازد
 امعاويه رضي االله عنه به نزد ابن زبير و ابن عامر رضي االله عنهم

رفت؛ ابن عامر برايش برخاست و ابن زبير بلند نشد؛ معاويه به ابن 

: شنيدم كه فرمودند بنشين كه من از رسول خدا : فرمود عامر 
هر كه دوست دارد، مردم برايش برخيزند، پس جايگاهش را از «

اين در حالي است كه اگر مطابق سنتّ براي . 15F3»آتش آماده سازد
كسي برنخيزند يا سلام و احوالپرسي را از راست شروع كنند، خشم 

چنين فردي هر گاه به . گيرد و غضب تمام وجودش را فرا مي
مجلسي وارد شود و جايي نيابد، انتظار دارد شخصي برخيزد و 

اي بازداشته و  از چنين رويه جايش را به او دهد؛ رسول اكرم 
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هيچ شخصي، شخص ديگري را از جايش بلند نكند و «: اند  فرموده
 16F1.»سپس در جاي او ننشيند

خداوند  ي ديگر ضعف ايمان است؛ نشانه: بخل و آزمندي  -10
 :متعال، انصار را در قرآن چنين ستوده است كه

هاصخَص كَانَ بِهِم َلو و هِمُلَي أَنْفسرونَ عؤْثي و ) 9: حشر( 
و انصار، مهاجران را بر خود «: يعنی

دهند؛ هر چند که خود سخت  ترجيح می
 .»نيازمند باشند
سازد، آناني كه  ميي همين آيه به خوبي روشن  خداوند متعال در ادامه

. دارند، رستگاران واقعي هستند خود را از دلبستگي زياد به مال مصون مي
ي  در اين شكّي نيست كه حرص و آز بر مال و دلبستگي به آن، زاييده

نيز به تناقض بخل و آز با ايمان اشاره  رسول اكرم . ضعف ايمان است
اي، يك جا  بندهبخل و ايمان هرگز در قلب «: اند  كرده و فرموده

 . 17F2»شود نمي

 گذارد كه رسول اكرم  البته حرص و آز بر انسان آثاري به جا مي
از حرص و بخل برحذر «: اند كه  در حديثي آن را چنين شرح داده

باشيد كه پيشينيان شما به سبب حرص و دلبستگي به مال هلاك 
ل شدند؛ حرص و آز، گذشتگان را به بخل فراخواند و آنان نيز بخ
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ورزيدند؛ بخل و آز در آنان نفوذ كرد و آنان را به گسيختگي 
خويشاوندي و دست كشيدن از انفاق فرا خواند و آنان نيز چنين 
كردند؛ حرص و آز آنان را به تبهكاري و فجور كشاند و آنان 

ي ضعف  آري بخل كه زاييده 18F1.»نافرماني و تبهكاري پيشه كردند
يزي در راه خدا ندهد، هر چند شود، انسان چ ايمان است سبب مي

شان  كه برادران مسلمانش به سبب فقر گرفتار شوند و فقر و فاقه
ايمان و بخيل هر چند كه به  پديدار و نمايان باشد؛ شخص سست

شود، باز هم در صدقه دادن كوتاهي  صدقه و انفاق فراخونده مي
 : گذرم كه فرموده است  در اين مبحث از كلام الهي نمي. كند مي

 خَلُ وبنْ يم نكُْمبيِلِ االلهِ فَمي سقوُا فتنُفنَ لوعتُد ؤُلاَءه ا أَنتُْمه
منْ يبخَلْ فإَنَِّما يبخَلُ عنْ نَفسْه وااللهُ الغنَي و أَنتُْم الْفُقَرَاء و إنِْ 

 )38: محمد ( أَمثَالكَمُ تتَوَلوَا يستبَدلْ قوماً غيَركَُم ثُم لاَ يكوُنوُا
از سوی (آگاه باشيد که شما «: يعنی 
به انفاق در راه خدا فرا ) خداوند

ورزند  شويد؛ بعضی از شما بخل می خوانده می
و هر کس بخل بورزد، در حق خودش بخل 

و ). و به خود ضرر رسانده است(ورزيده 
نياز است و قطعا� شما خود  خداوند بی

از فرمان خدا و (ا نيازمنديد؛ اگر شم
روی ) بذل جان و مال در راه او

برتابيد، مردمان ديگر را جايگزين شما 
و از (کند که هرگز مانند شما نباشند  می
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 ي ضعف ايمان پديده ٢١                                                

بذل جان و مال در راه خدا دريغ 
 .»)نورزند

هاي ضعف ايمان اين است كه انسان  يكي ديگر از نشانه -11

 : ايد فرم خداوند متعال مي .كند چيزي بگويد كه عمل نمي

 ِاالله نْدقتْاً عرَ مَلوُنَ كبْا لاَ تَفعتقَوُلوُنَ م منوُا لامينَ ءا الَّذها أَيي
 )3و  2: صف ( أَنْ تَقوُلوُا ما لاَ تَفْعلوُنَ

چرا سخنی ! ای اهل ايمان«: يعنی 
کنيد؟  گوييد که خودتان به آن عمل نمی می

اين که چيزی بگوييد که به آن عمل 
و (گردد  کنيد، سبب خشم بزرگ خدا می نمی

 .»)شود در نزد خدا گناه بزرگی محسوب می
قطعاً اينكه انسان چيزي بگويد و خود به آن عمل نكند، نوعي 

هايش نباشد، نزد خدا و  هر كس عملش مطابق گفته. باشد نفاق مي
جهنمّيان نيز در آتش جهنّم به حقيقت كساني . مردم نكوهيده است

خواندند و خود  ها فرا مي كه در دنيا آنان را به نيكي رندب پي مي
داشتند و خود مرتكب بدي  ها باز مي كردند و يا از بدي نيكي نمي

 .شدند مي
ي ديگر ضعف ايمان اين است كه انسان بر  نشانه -12

در  .شكست، زيان و مصيبت برادران مسلمانش شادمان گردد
از برادر مسلمانش ايمان به زوال نعمت  چنين حالتي شخص سست

سبب چنين حالتي آن است كه آنچه برادرش را بر او ، شود شاد مي



 
 
 

  ٢٢   

  

 ي ضعف ايمان پديده

ساخت نابود شده و ديگر دليلي  داد و يا از او متمايز مي برتري مي
 .ي بلاديده احساس حقارت كند وجود ندارد كه شخص در برابر آن بنده

كوچك شمردن برخي از اعمال از لحاظ كراهيت و  -13
اي است كه به خاطر ضعف ايمان در انسان به  عارضه ناپسندي؛
ي گناه به اعمال  در اين حالت انسان، صرفاً از زاويه. آيد وجود مي

چنين انساني به هنگام ! نگرد كه يا آيا چنين عملي گناه دارد يا نه؟ مي
پرسد و در پي  ها نمي ي اعمال اصلاً از خوبي پرس و جو درباره

آيا چنين عملي گناه است يا نه؟ يا : كند  نيكي نيست؛ بلكه سؤال مي
آيا اين عمل حرام است يا مكروه؟ معمولاً چنين منشي : پرسد  مي

شود سرانجام  سازد و باعث مي انسان را در دام مكروهات گرفتار مي
به امور حرام مبتلا گردد؛ در شخصيتي كه عوامل بازدارنده از انجام 

عف جاي گرفته كه مكروهات وجود ندارد، همواره اين بدي و ض
قطعاً كوچك انگاشتن . پندارد هاي معمولي را كوچك مي برخي نيك

هاي معمولي، انسان را از انجام اعمال پرفضيلت و بزرگتر  نيكي
هر كس كه به شبهات «: اند  فرموده رسول اكرم . كند محروم مي

رود چوپاني كه  آن چنان كه انتظار مي. شود بپردازد، مرتكب حرام مي
چراند، وارد  ي قروق شده، گوسفندانش را مي اطراف منطقهدر 

 19F1.»شود و گوسفندان را در آنجا چرا دهد قي قرو محدوده
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 ي ضعف ايمان پديده ٢٣                                                

كنند و  ي چيزي استفتاء مي برخي از مردم، هنگامي كه درباره
: پرسند گيرند كه مورد سؤال آنها حرام است، مي حكم شرعي مي

اين عمل، چقدر گناه : پرسند  و يا مي! حرمت آن شديد است يا نه؟
در چنين افرادي، توجه خاصي نسبت به دوري از گناهان و ! دارد؟
ي انجام گناهان  شود؛ بلكه در آنان استعداد و زمينه ها يافت نمي بدي

آنان، معمولاً . پيش پا افتاده يا به اصطلاح معمولي وجود دارد
بب پندارند كه همين امر س گناهان صغيره را كوچك و معمولي مي

شود، نسبت به انجام گناهان و ارتكاب حرام، گستاخ شوند و  مي
به همين . موانع و عوامل بازدارنده، از سر راهشان برداشته شود

افرادي را از امتم سراغ دارم كه «: اند  فرموده  خاطر رسول اكرم
شوند و خداوند،  ي كوهها حاضر مي هايي به پهنه روز قيامت با نيكي

عرض  ثوبان . »كند چون گرد و غباري پراكنده مياعمالشان را 
. هايشان را براي ما بيان كنيد تا ما ندانسته از آنان نباشيم ويژگي: كرد

آنها برادران شما هستند و از جنس و پوست خودتان و «: فرمودند 
كنيد؛ اما در  گيرند آن گونه كه شما شبها قيام مي از شب، بهره مي

كنند و مرتكب حرام  حرمتي مي رم الهي بيخلوت و تنهايي، به محا
پروا  ي گناه وجود دارد، بي آري، شخصي كه در او زمينه 20F1.»شوند مي

شود و اين، بدتر از كسي است كه با دودلي و پروا  مرتكب حرام مي
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 ي ضعف ايمان پديده

ي هلاكت و  پردازد؛ گرچه هر دو بر خطر و لبه به حرام مي
شمارند،  سبك مي افرادي كه گناهان را كوچك و. بختي هستند تيره

ايمان ضعيفي دارند كه اگر عمل زشتي هم مرتكب شوند، آن را بد 
حال مؤمن و منافق را چنين بيان  ابن مسعود . دانند و زشت نمي

بيند كه گويا زير  مؤمن، گناهش را چنان بزرگ مي«: كرده است كه 
ترسد كه زير كوه هلاك شود؛ اما فاجر،  كوهي نشسته و از اين مي

نشيند و او، با  داند كه بر بينيش مي ش را چون مگسي ميگناه
 21F1.»كند دستش مگس را دفع مي

ها و عدم توجه به حسنات  كوچك پنداشتن نيكي -14

به   رسول اكرم .هاي ضعف ايمان است معمولي، يكي از نشانه
از ) رح(امام احمد. ها را كوچك ندانيم اند كه نيكي ما آموزش داده

به نزد : گويد  وايت كرده است كه وي ميابي جري هجيمي چنين ر
اي رسول خدا، ما قومي صحرانشين : رفتم و گفتم  رسول خدا 

هستيم؛ پس به ما چنان چيزي ياد بدهيد كه خداوند متعال به 
هيچ چيزي از «: برساند؛ فرمودند ) و ثواب(ي آن به ما نفع  وسيله

دلوت، ظرف نيكي و خوبي را كوچك و حقير مپندار؛ هر چند كه با 
اي شاد و  خواهد، پر آب كني و يا اينكه با چهره كسي را كه آب مي
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 ي ضعف ايمان پديده ٢٥                                                

اگر شخصي براي . 22F1»رويي، با برادرت سخن بگويي در حال گشاده
برداشتن آب از چاه آمد و ديگري با دلوش، ظرف او را آب كرد، 
عمل بزرگي انجام داده كه هرچند معمولي و پيش پا افتاده به نظر 

طور ملاقات برادران  همين. يد آن را كوچك دانسترسد، نبا مي
رويي؛ تميز كردن مسجد و برداشتن سيخ و كاه از  مسلمان، با گشاده

آن به قدري باارزش است كه تأثير زيادي در آمرزش گناهان دارد و 
. دهد هايي را به نيكي مي پروردگار مهربان نيز، پاسخ چنين كرده

گذشت كه  بر راهي مي شخصي،«: اند  فرموده رسول خدا 
به خدا سوگند، اين شاخه : ي درختي بر آن افتاده بود؛ گفت  شاخه

دارم تا آنان را نيازارد؛ و به خاطر همين  را از سر راه مسلمانان بر مي
 23F2.»عمل، وارد بهشت شد

پندارد،  در كسي كه برخي اعمال نيك را كوچك و حقير مي
يامد چنين  منشي اين نوعي بدي و خلل نهفته است كه حداقل پ

است كه از انجام برخي اعمال كه ارزش بزرگي دارند، محروم 

هركس از راه مسلمانان، چيز «: اند  فرموده رسول اكرم . گردد مي
شود و هر كسي  اي را بردارد، برايش يك نيكي نوشته مي آزاردهنده
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 ي ضعف ايمان پديده

باري . 24F1»شود كه يك نيكي از او پذيرفته گردد، به بهشت داخل مي

سنگي در راه ديد و . رفت به همراه شخصي در مسيري مي اذ مع
اين چيست : آن را برداشت و به كناري انداخت؛ آن شخص گفت 

شنيدم  از رسول خدا : گفت ) رض(؟ معاذ )و چرا چنين كردي(
نكسي كه سنگي را از راه بردارد، يك نيكي برايش : كه فرمود 
يعني به يك نيكي (شد شود و هر كس يك نيكي داشته با نوشته مي

 25F2.»رود به بهشت مي) نيز
عدم توجه به مسايل مسلمين و عدم اقدام عملي يا  -15

به منظور بهبود   اثرگذار در جهت غمخوارگي بر مسلمانان
رساني  وضعيت آنان از طريق دعا، صدقه و پشتيباني مالي و كمك

باشد،  خيال مي كسي كه نسبت به مسايل مسلمانان بي :به آنان 
هاي برادران  اي است كه در قبال مصيبت عاطفه خصِ سرد و بيش

مسلمانش اعم از چيرگي دشمنان بر آنان و خشونت و ديگر حوادث 
كند و تنها به  بار در نقاط مختلف دنيا احساس مسؤوليت نمي مصيبت

قطعاً اين . انديشد سلامت شخصِ خود از اين حوادث مي
ف ايمان است؛ چرا كه مؤمن ي ضع مسؤوليتي نتيجه عاطفگي و بي بي

تفاوت  چنين ويژگي و صفتي ندارد كه نسبت به مسلمانان ديگر بي
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 ي ضعف ايمان پديده ٢٧                                                

ي اهل  جايگاه مؤمن از مجموعه«: اند فرموده رسول اكرم . باشد
گونه براي اهل ايمان  ايمان مانند منزلت سر در بدن است؛ مؤمن آن

 26F1.»گردد ميدردمند و آزرده است كه بدن به درد سر، آزرده و دردمند 

ي ديگري از  نشانه گسيخته شدن روابط دوستي و برادري، -16
 : اند  فرموده رسول اكرم . ضعف ايمان است

در ميان دو نفر كه به خاطر خدا يا اسلام با هم دوستي «
ورزند، اولين بزه و گناهي كه يكي از آنان انجام دهد، فاصله  مي

ليلي است بر اينكه د ي رسول خدا  آري اين فرموده 27F2.»اندازد مي
گذارد و روابط  بدي و ناخجستگي گناه بر روابط برادري نيز اثر مي

لذا اينكه انسان هر از چند . كشاند را به تيرگي و گسيختگي مي
كند،  گاهي ميان خود ودوستش احساس دوري و بيگانگي مي

ها به سبب ارتكاب معصيت  ي كم شدن فروغ ايمان در دل نتيجه
اوند متعال محبت انسان گنهكار را از دل مؤمنان چرا كه خد. است

رسد كه شخص گنهكار در ميان  كشد و كار به آنجا مي بيرون مي
افتد،  يابد كه از نگاه مردم مي مردم چنان وضعيت و زندگي بدي مي

شود؛ ديگر  گردد و حرمت و احترامش شكسته مي خوار و ناچيز مي
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 ي ضعف ايمان پديده

ي گسيختن روابط  نتيجه. ورزند مؤمنان به او مهر و محبت نمي
دوستانه و برادرانه اين است كه حمايت الهي نيز از آنان برداشته 

شود؛ چرا كه خداوند حامي و پشتيبان اهل ايمان است و مؤمن  مي
 .نيز اهلِ مهر و دوستي

ضعف ايمان سبب  :عدم احساس مسؤوليت در قبال دين -17
گستراندن باورها و  شود انسان در جهت خدمت دين و مي

 اين در حالي است كه اصحاب . هاي ديني نكوشد ارزش

بلافاصله پس از پذيرش اسلام، احساس مسؤوليت  رسول خدا 
شماري  هاي بي اگر به زندگي صحابه بنگريم نمونه. كردند مي
بينيم كه آنان چقدر و چگونه در قبال دين احساس مسؤوليت  مي

اشاره كرد كه  رو بن عم توان به طفيل نمودند؛ از ميان آنان مي مي
اش رهسپار شد  بلافاصله پس از پذيرش اسلام، به ميان قوم و قبيله

او بلافاصله پس از ! تا آنان را به سوي خداوند بزرگ فرا خواند
پذيرش اسلام دريافت كه مسؤوليتي بزرگ فراروي او است و بايد 

  وي براي اين كار از رسول خدا. براي دعوت به ميان قومش برود
ازه خواست و در حالي به ميان قومش بازگشت كه دعوتگري اج

. خواند بزرگ شده بود كه به سوي خداوند پاك و بلندمرتبه فرا مي
ي زماني زيادي ميان پايبندي مردم به دين و هنگام  اما اينك فاصله

ي  قطعاً صحابه. ي دعوت الي االله وجود دارد پيوستن آنان به قافله



 
 
 
 

 ي ضعف ايمان پديده ٢٩                                                

د كه امروز مسلمان شوند و معلوم نباشد چنين نبودن رسول خدا 
بلكه آنان بلافاصله پس از . شوند كه چه زماني دعوتگر و داعي مي

گسيختند و روياروي آنان  ي كافران مي مسلمان شدن، از جرگه
ايستادند و ضمن بيزاري و دوري جستن از آنان در صف جهاد  مي

 ثمامه بن أثال ه بتوان  به طور نمونه مي. گرفتند با كافران قرار مي
اشاره كرد كه اسير شد و او را به مسجد  –رييس اهل يمامه  –

اسلام را به او عرضه فرمود؛  رسول خدا . آوردند و بستند
خداوند متعال، نور ايمان را در دلش تاباند و او اسلام را پذيرفت؛ 

: آنجا به كفّار قريش چنين خطاب كرد . براي عمره به مكّه رفت
ي گندم هم از يمامه نخواهيد رسيد  به شما يك دانهاين پس از «

آري  28F1.»اي صادر فرمايند در اين باره اجازه مگر آنكه رسول خدا 

مسلمان شد و بلافاصله پس از پذيرش اسلام ضمن آنكه  ثمامه 
امكانات را كه در دست داشت، در خدمت دعوت قرار داد، كفّار 

اش از او  چرا كه ايمانِ پختهقريش را نيز تحريم اقتصادي نمود؛ 
 .داد طلبيد و چنين كار سترگي را فرا رويش قرار مي چنين مي

صبري به هنگام بروز مشكل يا  سراسيمگي، ترس و بي -18

شود  ضعف ايمان سبب مي. ي ضعف ايمان است نشانه مصيبت،
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اي  انسان در شدايد و بلايا توازنش را از دست بدهد؛ به گونه
گردد و چشمانش از ترس  خاطر مي افتد، پريشان اندامش به لرزه مي

شخص سست ايمان به هنگام مصيبت . شود زده مي خيره و وحشت
شود كه ترس و اندوه سراسر وجودش  طوري گيج و سراسيمه مي

گردد و  هاي چشمش در هم فشرده و كيپ مي گيرد و پلك را فرا مي
ي  قطعاً همه. تواند با دلي استوار و قوي با مشكل مواجه شود نمي

اينها به سبب ضعف ايمان است و اگر ايمان شخصي محكم و استوار 
 .باشد، در رويارويي با مشكلات و بلاياي بزرگ توان و طاقت دارد

از  هاي اَلكي بحث و جدل بيش از حد و قيل و قال -19
. ميراند كند و مي هاي ضعف ايمان است كه دل را سخت مي نشانه

هيچ قومي پس از «: اند  فرموده در حديث صحيحي رسول خدا 
هدايتي كه بر آن بودند، گمراه نشدند مگر به سبب آنكه بحث و 

بحث غيرعملي كه در آن هدف درستي  29F1.»جدل در آنان زياد شد
. گردد دنبال نشود، سبب دوري انسان از راه درست و مستقيم مي

 ،ردممورد رو به فزوني نهاده و م هاي بي متأسفانه امروز جرّ و بحث
بدون دانش، استدلال درست و رهنمودهاي ديني و روشنگر با هم 

براي ترك اين ويژگي زشت و نكوهيده، همين . كنند بحث مي
كنم  من ضمانت مي«: كند كه  كفايت مي ي رسول خدا  فرموده
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هاي بهشت براي هر كسي كه جدال و مباحثه را  اي از خانه خانه
 30F1.»هرچند كه محقّ باشد، واگذارد

در . ايماني است ي ديگر سست نشانه خردگرايي محض، -20
گردد و در  ي سخن گفتن انسان، صرفاً عقلاني مي اين حالت شيوه

شخص . شود هاي ديني ديده نمي اي از ايمان و ارزش آن هيچ نشانه
گويد كه در  اي سخن مي الايمان و خردگرا همواره به گونه ضعيف

و سخنان سلف  ي پيامبر ها سخنانش اثري از كلام خدا، فرموده
 .شود صالح يافت نمي

حد و حصر به آن، از  دلبستگي به دنيا و اشتياق بي -21

شخصي كه آسايش و راحتي را در  عوارض ضعف ايمان است،
گردد كه  اي به دنيا وابسته مي پندارد، قلبش به گونه اسباب دنيا مي
م و يا هاي دنيوي از قبيل مال، پست و مقا ها و بهره اگر از خوشي

شود و از آنجا كه  مسكن، چيزي از دست بدهد، آزرده و غمگين مي
يابد، خودش را  خواهد، دست نمي همانند برخي ديگر به آنچه مي

اين شخص با ديدن برادر مسلمانش كه . انگارد بينوا و ضررديده مي
افتد  در امور دنيوي از او پيش افتاده، به رنج و آزردگي بيشتري مي

هاي برادر  كند نعمت ورزد و آرزو مي حسد مي و حتي بر او
قطعاً اين حالت با ايمان سازگاري . مسلمانش نابود و زايل گردد
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در قلب بنده، دو چيز با هم «: اند  فرموده رسول اكرم . ندارد
 31F1.»ايمان و حسد: شود  جمع نمي

گرايي و توجه بيش از حد به خوراك، پوشاك،  تجمل -22

. ديگري از عوارض ضعف ايمان است ي نشانه مسكن و سواري،
دهد و  ايمان، به ظواهر و تجملات اهميت وافري مي شخص سست

هاي  پوشي و پوشيدن لباس كند خودش را با شيك همواره سعي مي
اش را لوكس و آراسته نمايد؛ وي همواره  قيمت بيارايد و خانه گران

و با  كند مال و وقتش را در امور غيرضروري و زيوربندي صرف مي
هاي شديد  وجود اين همه ريخت و پاش هيچ توجهي به نيازمندي

شود انسان آن چنان  ضعف ايمان سبب مي. برادران مسلمانش ندارد
طلبي و خوشگذراني  گرايي مشغول شود كه در رفاه به خود و تجمل

را به يمن  زماني كه معاذبن جبل  رسول خدا . ور گردد غوطه
از خوشگذراني بپرهيز كه «: وصيت كردند كه  فرستادند، او را چنين

و زندگي را در ناز و نعمت (خدا خوشگذران نيستند ) نيك(بندگانِ 
 32F2.»)كنند به سر نمي
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 عوامل ضعف ايمان
هاي زيادي دارد كه برخي از آنها با  ضعف ايمان، عوامل و علتّ

از آن دسته عوامل  ،ها و عوارض ضعف ايمان مشترك هستند نشانه
توان به مشغوليت بيش از حد  هاي مشترك ضعف ايمان مي نشانهو 

اينك به ديگر عوامل . به دنيا و همچنين ارتكاب معصيت اشاره كرد
 : پردازيم كه عبارتست از  ضعف ايمان مي

بستر و سبب ضعيف  دوري درازمدت از فضاهاي ايماني، -1
 :فرمايد  خداوند متعال مي. شدن ايمان است

 ِأْني نَ أَلَما نَزلََ مم كْرِ االلهِ وذل مهقلُوُب نوُا أَنْ تَخشَْعاملَّذينَ ءل
 دَالأم هِمَليلُ فَطَالَ عَن قبم تَابْينَ أوُتوُا الكلاَ يكوُنوُا كَالَّذ قِّ والح

 )16: حديد ( فَقسَت قلُوُبهم و كثَيرُ منْهم فَاسقونَ
ؤمنان وقت آن آيا برای م«: يعنی 

هايشان به هنگام ياد  نرسيده است که دل
خدا و آنچه از حق و حقيقت فرو 
فرستاده، بلرزد؟ و آيا هنگام آن نيست 
که مانند کسانی نباشند که قبلا� برايشان 
کتاب فرستاده شده و سپس زمان طولانی بر 

و با دوری از دوران (آنان سپری شده 
ت و هايشان سخت شده اس دل) پيامبران

 .»اند بيشترشان فاسق گشته
دهد كه دوري درازمدت از فضاهاي  اين آيه، به خوبي نشان مي

به طور مثال شخصي . ايماني سبب ضعيف شدن ايمان در دل است
اش دور  كه مدتي طولاني به سبب كار يا سفري از برادران ديني
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آن زيسته و از  ي آن مي افتد، گويا از فضاي ايماني كه در سايه مي
مؤمن ويژگي و . گردد گرفته، دور مي قوت قلب و نور ايمان مي

صفتي دارد كه معمولاً بيش از آن كه به خود بپردازد و به خود 
حسن . كند با برادرانش همراهي و همنشيني مي ،مشغول باشد

ي  برادرانمان، در نزد ما ارزش و فايده«: گويد  بصري رحمه االله مي
اندازند و  دارند؛ خانواده ما را به ياد دنيا ميمان  بيشتري از خانواده

 .»دارند برادرانمان، ما را به ياد آخرت وا مي
اگر دوري از فضاهاي ايماني به درازا كشد و ادامه يابد، به 

شود كه محبت و دوستي  گزيني انسان مي اي باعث خلوت گونه
ت دهد و در پي آن دل، سخ جايش را به گريز از فضاهاي ايماني مي

اين . شود فروغ و خاموش مي گردد و نور ايمان، كم و تاريك مي
رود يا پس از  هايي كه انسان به سفر مي حالت معمولاً در مرخّصي

 .گردد نقل مكان به جاهاي ديگر به منظور كار يا درس پديدار مي
فردي كه به : دوري از صلحا و الگوهاي نيك و نمونه  -2

بيند، علم سودبخش،  ش مياي آموز دست انسان نيك و شايسته
آورد و از  عمل صالح و قوت ايمان را به خوبي به دست مي

هاي علمي، اخلاقي و صفات نيك و ارزشمند او بهره  داشته
ي نيك و  حال اگر اين شخص از آن مربي و نمونه. جويد مي

چنين حالتي پس . كند شايسته دور افتد، در دلش احساس سختي مي
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به صحابه دست داد كه خودشان به آن  از وفات رسول خدا 
؛ آنان را »هايمان معيوب و دگرگون شد قلب«: اند كه  تصريح نموده

چنان تنهايي و هراسي در بر گرفت كه قابل وصف نيست؛ آنان 
اي شده  مربي، معلّم و الگوي بزرگشان را از دست داده و به گونه

: ه است گونه بيان شد بودند كه وضعيتشان در آن  حالت بدين
. »، در شب تار و باراني، پريشان شده بودند)چوپان ي بي( مانند گله«

اما رسول خدا صلي االله عليه و سلم پس از خود چنان ياراني به جا 
گذاشت كه هريك از آنان براي جانشيني آن حضرت شايستگي 

اما اينك مسلمانان . داشت و برخي پيشواي ديگران قرار گرفتند
ديگري نياز به پيشوا و الگويي دارند كه گردش بيش از هر زمان 

 .جمع آيند و به او نزديك شوند

هاي  دوري از فراگيري علوم ديني و قطع رابطه با كتاب -3

خوشبختانه  .كند ها را زنده مي ايماني و آثار سلف صلح كه دل
هاي زيادي وجود دارد كه ايمان را در قلب خواننده بر  كتاب

يروهاي ايماني نهفته و خفته در وجودش انگيزد و سبب خيزش ن مي
هاي  در رأس اين كتاب) قرآن مجيد(قطعاً كتاب خدا . گردد مي

هاي حديث و آثار گرانبها و  اثرگذار قرار دارد و پس از آن كتاب
. گيرد ارزشمند علما با محتواي نصيحت و مفاهيم شيوا، قرار مي

كه با ... رجب و هاي ابن قيم و ابن  هايي مانند كتاب همچنين كتاب
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هاي  پردازد، قلب اسلوب قوي و جالب به بيان عقايد اسلامي مي
ي  بايد دانست كه دوري از مطالعه. كند مرده و غبارآلود را زنده مي

هاي صرفاً  روي در خواندن كتاب هايي و همچنين زياده چنين كتاب
هاي اصول و فقهي كه عاري از دلايل شرعي  فكري و ادبي يا كتاب

منظور بنده از . شود اي از موارد سبب سختي دل مي ، در پارهاست
. هاي ادبي، اصول، فقه و مانند آن نيست اين نوشتار، نكوهش كتاب

هاي تفسير و  به كساني كه از كتاباست بلكه منظورم تذكّري 
هاي ادبي و امثال آن مطالعه  حديث روگردان هستند و فقط در كتاب

ير و حديث، حاوي مطالب پرارزشي هاي تفس قطعاً كتاب. دارند
است كه قلب انسان را با خداوند متعال و باورهاي راستين شريعت 

) صحيح بخاري و مسلم(مثلاً هنگامي كه صحيحين . دهد پيوند مي
دهد كه گويا در  كنيم، به ما چنان احساسي دست مي را مطالعه مي

روز  و به همراه صحابه در فضاي ايماني آن دوران رسول خدا 
كنيم و با خواندن سيرت و زندگي آنان، نسيم ايمان بر  زندگي مي

 :آيد  افزاي آن روزگار به ياد مي وزد و رخدادهاي ايمان وجودمان مي
 أهَلُ الحديث هم أهلُ الرسّولِ و إن

33Fلَم يصحبوا نفسه، أنفاسه صحبوا              

1 

                                                           
صحبت نشدند،  نشين و هم هم) ص(اهل حديث، با آنكه با شخص رسول خدا -1

 .اند هاي آن حضرت همراه گشته پيروان واقعي ايشان هستند كه با روان و انديشه
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آموختگان  انشهاي ايماني آن چنان بر د آثار دوري از كتاب
هايي كه با  شناسي و ديگر رشته فلسفه، روانشناسي و جامعه

هاي اسلامي رابطه ندارد، نمايان گشته كه آنان را از اسلام دور  آموزه
هاي ايماني به  همچنين آثار منفي اين دوري از كتاب. كرده است

هاي خيالي و عاشقانه زندگي  وضوح در افرادي كه به خواندن كتاب
همچنين آثار دوري از . كنند، نمايان و هويدا است ميبه سر 

هاي ايماني و ديني در كساني كه پيوسته با دلباختگي، مطالب  كتاب
كنند،  ها و صفحات حوادث را دنبال مي ها، مجلّه غيرمفيد روزنامه

 .باشد مشهود و پديدار مي

اينك  .قرار گرفتن انسان در محيط آكنده از معصيت -4
اي شده كه برخي به ارتكاب گناه و  به گونه محيط پيرامون ما

سرايي و آوازهاي مبتذل  بالند، برخي به ترانه معصيت به خود مي
كشند و بعضي هم به مجلاّت  اي سيگار مي پردازند، عده مي
گويي، سخنان ركيك و  آورند؛ دشنام شرمانه و لوده روي مي بي

اطراف ما است؛  ي دعواهاي خياباني از نمودهاي ديگر محيط پر فتنه
خود و الكي، غيبت،  هاي بي از اينها كه بگذريم قيل و قال

چيني و اخبار مسابقات آن قدر در جامعه زياد شده كه قابل  سخن
 .شمارش نيست
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شود و  ها و مجالس صحبت از دنيا مي اينك در بيشتر نشست
ها،  سخن از تجارت، كار، دارايي. گردد هيچ يادي از خدا و دين نمي

طلبي و اضافه حقوق،  بري، مشكلات كاري، بيكاري، فزون هبهر
اي در رأس  خواهي و انتخابات مسايل روز شده و به گونه پيشرفت

مباحث و توجهات مردم قرار گرفته كه ديگر جايي براي مباحث 
ها آن چنان خراب شده كه نگو و  اما وضعيت خانه. گذارد ديني نمي

ا فراگير شده كه قلب مسلمان از ه ها آن چنان در خانه نپرس؛ بدي
هاي  شود؛ ترانه اش درهم و ناراحت مي پاره و چهره پاره ششنيدن
هاي حرام و  نشيني هاي مبتذل و اختلاط و هم آور، فيلم شرم
. هاي مسلمان را پر كرده است ي زنان و مردان، خانه شرمانه بي

ها را  چنيني به وجود آمده كه دل ها و بسترهاي اين امروزه محيط
 .كند مريض و سخت مي

هاي دنيوي به عنوان يكي  روي در كارها و مشغوليت زياده -5

ها را دربند و  به حدي رسيده كه دلهاي ضعف ايمان،  از زمينه

اي تسخير كرده  ها را به گونه اسير كرده است و به عبارت ديگر دل

: اند  فرموده رسول اكرم . ي دنيا شده است ها بنده كه گويا دل

ي درهم بدبخت و نابود  ي دينار نابود و نگونسار شد، بنده بنده«
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هريك از شما «: است كه  ي پيامبر اكرم  همچنين فرموده. 34F1»شد

يعني  35F2.»كند ي مسافر كفايت مي را آنچه در دنيا است، همسان توشه

رساند، براي  همچنان كه مقدار اندكي توشه، مسافر را به مقصد مي

شما نيز اندكي توشه و اسباب زندگي كفايت  هاي رفع نيازمندي

كاملاً واضح است كه امروزه طمع مادي مردم طوري زياد  .كند مي

كنند و اشتياق  شده كه براي افزودن مال و ثروت دنيا دست و پا مي

دهند و به دنبال تجارت و صنعت  و كوشش زيادي از خود نشان مي

 ي رسول خدا  گفتهاين مصداق . دوند به قصد پيشرفت مادي مي

ما مال و ثروت را براي بپا : خداوند متعال فرموده است «: است كه 

و (ايم؛ اگر آدمي يك وادي  داشتن نماز و دادن زكات فرو فرستاده

داشته باشد، دوست دارد دوميش را نيز ) دره پر از مال و ثروت

م داشته باشد و اگر داراي دو وادي باشد، خواهان سومي است؛ شك

و حرص و آزش جز با مرگ (كند  فرزند آدم را جز خاك پر نمي

 36F3.»پذيرد اي را مي كننده ي هر توبه ؛ سپس خداوند توبه)يابد پايان نمي
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مشغوليت به مال و ثروت، همسر و فرزندان، عامل  -6

 :فرمايد  خداوند متعال مي .ضعيف شدن ايمان است

َأو و الكُُموا أَموا أَنَّملَماع وتنَْهكُم فلاَد ) 28: انفال( 
بدانيد که !) ای مؤمنان(«: يعنی 

ی آزمايش هستند  اموال و اولاد شما، مايه
و سبب هلاکت شمايند در صورتی که محبت (

آنان را بر محب�ت خدا و رسولش ترجيح 
 . »)دهيد

 :فرمايد  همچنين خداوند متعال مي
َنم اتوالشَّه بلنَّاسِ حنَ لييرِ  زالقنَاَط نيِنَ والب و اءالنِّس

 ْرثالح امِ وْنَ الأَنعم هموسلِ المَالخي و ضَّهالف بِ ونَ الذَّهم قنَْطَرَهالم
 )14: آل عمران ( ذَلك متَاع الْحياه الدنيْا و االلهُ عنْده حسنُ المئَابِ

و (ت شهوات ها، محب� برای انسان«: يعنی 
زينت داده شده ) دلبستگی به امور ماد�ی

است؛ چيزهايی از قبيل ميل و دلدادگی 
به زنان و فرزندان و دارايی بسيار 

های  و سواری(های نشاندار  هنگفت و اسب
. و چهارپايان و کشت و زراعت) مرغوب

اينها کالای دنيا است و سرانجام نيک در 
 . »پيشگاه خداوند است

آيه اين است كه محبت دنيا و در رأس آن محبت زن و مفهوم اين 
فرزند چنانچه بر اطاعت خدا و رسولش ترجيح داده شود، نكوهيده 
و زشت است؛ اما اگر محبت آنها براساس شكل شرعي مشخصّ 
شده براساس اطاعت خدا و در جايگاهي فروتر از محبت خدا و 
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از : اند فرموده رسول خدا . باشد رسولش باشد، ستوده و نيك مي
، به من محبوب و )خوشبو كننده(دنيا زنان و بوي خوش 

 37F1.»داشتني شده و روشني چشم من در نماز نهاده شده است دوست
بسياري از مردم در پي زنان و به خاطر آنان يا به خاطر 

مانند و به گناه و معصيت كشيده  فرزندانشان از اطاعت خدا باز مي

فرزند، سبب حزن، ترس، «: اند  ودهفرم رسول خدا . شوند مي
 38F2.»جهل و بخل است

باشد، اين  ي بخل مي منظور از اينكه فرزند، مايه: توضيح حديث 
كند در راه خدا انفاق كند،  است كه انسان هرگاه قصد و آهنگ مي

نمايد و در پي آن،  شيطان فرزند يا فرزندانش را به او خاطرنشان مي
ه مال و ثروتم سزاوارترند، بنابراين براي فرزندانم ب: گويد  انسان مي

آنان بايد مال و ثروتي بگذارم كه پس از من نيازهايشان را برآورده 
اي از انفاق در راه خدا بخل  سازند؛ انسان با چنين پندار و وسوسه

 .ورزد مي
خواهد در راه خدا  آور است؛ يعني هرگاه انسان مي فرزند، ترس

كند كه ممكن  آيد و وسوسه مي ميجهاد كند، شيطان به سراغش 
ي جنگ و جهاد كشته شوي و فرزندانت يتيم شوند  است در جبهه
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ي نابودي قرار گيرند؛ اين چنين است كه انسان به خاطر  و در آستانه
 .ماند فرزند از جهاد در راه خدا باز مي

شود، پدر به  ي جهل است؛ يعني فرزند سبب مي فرزند، مايه
اندوزي و تلاش در تحصيل علم  ور او از دانشسبب پرداختن به ام

 .ها باز بماند يا حضور در مجالس علمي و خواندن كتاب
فرزند، سبب حزن و اندوه است؛ يعني هرگاه مريض شود، پدر و 

خواهد كه پدر،  گيرد و هرگاه چيزي مي مادر را حزن و اندوه فرا مي
وه بر پدر و مادر تواند برايش تأمين كند، آن هنگام نيز غم و اند نمي

گردد؛ ممكن است زماني كه فرزند بزرگ شود، با نافرماني  چيره مي
 .توجهي به پدر و مادر، آنان را در غم و ناراحتي بيندازد و بي

البته بايد دانست كه منظور از حديث و آنچه گذشت، نه ترك 
ازدواج و توليد نسل است و نه ترك تربيت فرزندان؛ بلكه مقصود 

كه انسان همواره تلاش كند تا به خاطر فرزندان و تأمين  اين است
 .نيازهاي آنان به حرام و معصيت دچار نشود

ها و اسباب آزمايش در اين  اينك به بررسي يكي ديگر از فتنه

 رسول خدا . باشد ي مال مي پردازيم كه همان فتنه دنيا مي
) باب آزمايشو اس(اي بود و فتنه  براي هر امتي، فتنه«: اند فرموده

بايد دانست كه تباهي و فساد حرص و آز،  39F1.»امت من، مال است
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بسي بيشتر از فساد و خرابي گرگي است كه به آغل گوسفندان 

دو گرگ گرسنه كه به ميان «: اند  فرموده رسول خدا . زند مي
گوسفندان بزنند، چنان تباهي و خرابي ندارند كه حرص و آزمندي 

، براي دين شخصي زيان و تباهي )جويي يبرتر(بر مال و جاه 

به بسنده كردن به  به همين دليل است كه رسول خدا  40F1.»دارد
خواهي كه انسان  اند و از زياده امور و نيازهاي ضروري تشويق كرده

براي تو از «: اند  و فرموده كند، باز داشته را از ياد خدا غافل مي
كه در راه خدا  )سواري(جمع مال دنيا، خدمتگزار و مركبي 

ضمن بيم دادن  رسول اكرم . 41F2»كند بكارگيري، كفايت مي
واي بر ثروتمندان و : اند كه  ثروتمندان به اين نكته اشاره فرموده

هاي خير، صرف و صدقه  دارايان مگر آنان كه مال و ثروت را در راه
 42F3.كنند مي

يكي ديگر از عوامل سست شدن ايمان آرزوهاي طولاني،  -7
 : فرمايد  خداوند متعال مي. است ها در دل
َونلَمعي فوَلُ فسَالأْم ملْهِهي وا وتّعتَمي أكلُوُا وي مهذَر  
 )3: حجر (

                                                           
 ).5620(الجامع  ، صحيح)2376(روايت ترمذي  -2

 ).2368(الجامع  ، صحيح)5/290(روايت احمد  -3

 ).7137(الجامع  و صحيح) 4129(نگاه كنيد به روايت ابن ماجه  -1



 
 
 

  ٤٤   

  

 ي ضعف ايمان پديده

بگذار کافران را که بخورند و «: يعنی 
بهره برند و آرزو، آنان را ) از دنيا(

که (بالاخره خواهند دانست  غافل سازد؛ 
ا و چگونه در دنيا به آرزوه

 .»)اند دنياپردازی، مشغول شده

بيشترين چيزي كه بر شما از آن هراس «: گويد  مي علي 
روي هوا  دارم، پيروي هوا و هوس و آرزوهاي طولاني است؛ دنباله

دارد و آرزوهاي طولاني، آخرت را  و هوس، انسان را از حق باز مي
در روايات  43F1.»)اندازد و آدمي را به غفلت مي(برد  از ياد انسان مي

خشك بودن : *ي بدبختي است  چهار چيز نشانه«: آمده است 
* ، )چشم بدون اشك كه بر ياد آخرت نگريد و اشك نريزد(چشم 

* نيافتني،  آرزوهاي طولاني و دست* سنگدلي و قساوت قلب، 
همچنين در اخبار و روايات اسلامي به اين . »حرص و آز بر دنيا

شود انسان در  اي طولاني، سبب ميآرزوه«: نكته تصريح شده كه 
نيا ميل دها تنبلي ورزد و در توبه غفلت و درنگ كند، به  انجام نيكي

و رغبت نمايد و آخرت را از ياد ببرد و دچار سنگدلي و قساوت 
قلب شود؛ چرا كه نرمي و صفاي قلب با ياد مرگ، قبر و وضعيت 

خرت به هراسناك قيامت و همچنين يادآوري پاداش و كيفر در آ
پس زماني «: آيد؛ همچنان كه خداوند متعال فرموده است  دست مي

و در دنيا و (سپري شد ) در دوري از پيامبران(طولاني بر آنان 
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همچنين . »گرديدهايشان سخت  كه دل) آرزوهاي طولاني گذشت
هر كس آرزويش اندك و كوتاه گردد، غم و «: گفته شده كه 

گردد؛ چرا كه هر كس  وراني ميشود و قلبش ن اندوهش كاسته مي
 44F1.»...كوشد  ها مي مرگ را به ياد آورد، در اطاعت خدا و انجام نيكي

روي در خورد و نوش، خواب، سخن گفتن و  زياده -8

ي قساوت قلب و ضعف ايمان  نشيني و معاشرت، زمينه شب

شود،  كند و باعث مي حال و سنگين مي پرخوري، انسان را بي .است
ها و مجاري نفوذ  خداوندمهربان باز مانده و راه انسان از عبادت

هر كس، «: در اين باره گفته شده كه . شيطان در انسان تقويت گردد
نوشد كه در نتيجه خوابش افزايش  خوراكش زياد شود، زياد مي

ها و حصول پاداش بزرگ و فراوان باز  يابد و از انجام عبادت مي
روي در  ميراند؛ زياده كند و مي گويي، دل را سخت مي زياده. »ماند مي

ي نفس و  نشيني با ديگران، انسان را از محاسبه جلسه كردن و هم
ي زياد نيز  خنده. دارد داشت آن باز مي انديشي بر مهار و نگه چاره

. ميراند برد و قلب را مي تازگي و طراوت ايماني دل را از بين مي

خنديدن، دل را  زياد نخنديد كه زياد«: اند فرموده رسول خدا 
 45F2.»ميراند مي
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 درمان ضعف ايمان
رسول . ضعف ايمان، بسان يك بيماري است كه بايد درمان شود

ايمان در درون هريك از شما چنان كهنه «: اند  فرموده اكرم 
پس از خدا بخواهيد كه . گردد شود كه لباس كهنه و مندرس مي مي

شود  حديث كاملاً روشن مياز اين . 46F1»هايتان تازه كند ايمان را در دل
شود و  كه ايمان در قلب همانند لباس دچار كهنگي و فرسودگي مي
گيرد كه  گاهي قلب مؤمن را پوششي ابر مانند از معصيت در بر مي

اين شكل از تاريكي قلب را  كند؛ رسول اكرم  آن را تاريك مي
گر هيچ قلبي نيست م«: اند كه  گونه براي ما به تصوير كشيده بدين

ابري چون ابر ماه دارد كه هرگاه ماه تابان را فرا گيرد، تاريك 
آيد و  شود و چون از آن كنار رود، از حالت گرفتگي در مي مي

 47F2.»شود درخشان مي
پوشاند و پس از مدتي كه ابرها  گاهي ابرها روشني ماه را مي

قلب . گردد شود، نور ماه در آسمان نمايان مي پراكنده و دور مي
گيرد  ن نيز گاهي اين چنين در پسِ ابر تاريك معصيت قرار ميمؤم
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برد؛ اگر  شود و انسان را تاريكي و اندوه فرو مي و نورش پنهان مي
آدمي براي افزايش ايمانش به كمك خداي متعال كوشش كند، آن 

 .گردد رود و نورِ ايمان باز مي ابر تاريكي و معصيت كنار مي
ي ضعف  وجه در شناخت مسألهيكي از مهمترين نكات قابل ت

هاي جلوگيري و درمان آن، دانستن اين نكته و باور  ايمان و راه
اي  شود و اين، يكي از باورهاي ريشه است كه ايمان، كم و زياد مي

: ايمان عبارتست از . و اعتقادات مهم اهل سنت و جماعت است
ا اطاعت، اقرار به زبان، اعتقاد به قلب و عمل به اعضا و جوارح كه ب

بسياري از . شود يابد و با عصيان و معصيت، كاسته مي فزوني مي
كند؛  نصوص كتاب و سنتّ، باور كم و زياد شدن ايمان را تأييد مي

ي توبه و بسياري  سوره 124ي  ي فتح و آيه سوره 4ي  از جمله آيه

هر كس از شما «: اند  فرموده همچنين رسول اكرم . يات ديگرآاز 
كري ببيند، آن را با دستش تغيير دهد، پس اگر نتوانست كه عمل من

آن عمل را تغيير دهد و آن را در (با زبانش و اگر نتوانست، با قلبش 
 48F1.»ي ايمان است ترين درجه و اين مرحله، ضعيف) دل بد بداند

تأثير اطاعت در افزايش ايمان و تأثير معصيت بر كاهش ايمان، 
مثلاً شخصي به بازار . به شده استامري كاملاً معلوم و بلكه تجر

بيند و سر و صدا  رود و زيورآلات و كالاهاي زيادي در بازار مي مي
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شنود؛ اين شخص پس از بازار  و فريادهاي تبليغاتي بازاريان را مي
رود كه متفاوت  رود و به حال و هوايي ديگر فرو مي به قبرستان مي

سرعت دگرگون  بنابراين قلب به. از حالت وي در بازار است
در رابطه با موضوع مورد . گردد شود و از حالي به حال ديگر مي مي

اين، از فقه و دانش «: بحث ما يكي از بزرگان سلف گفته است 
داشت ايمانش كوشا باشد و نسبت  شخص است كه در حفظ و نگه

كاهد، حساسيت و توجه به خرج دهد؛  به آنچه ايمانش را مي
هاي  شود؛ نيز از نشانه آيا ايمان كم يا زياد ميهمچنين دانستن اينكه 

گري  هاي وسوسه همچنان كه شناختن راه. دانش و فقه شخص است
 49F1.»باشد ي فقاهت و دانش مي شيطان، نشانه

البته اين نكته نيز قابل توجه است كه اگر نقص ايمان، به ترك 
اي شرعي يا انجام عمل حرامي بينجامد، شخص به  واجب و وظيفه

توجهي، ضعف ايماني و شكست شديدي مبتلا گشته كه به  يب
شدت نكوهيده و زشت است و بايد به سوي خدا توبه و رجوع 

توجهي دروني خود، دست به  كند و براي درمان اين سستي و بي
اي است كه انسان،  اما اگر سستي و كوتاهي به گونه. كار شود

شود و فقط در انجام  كند يا حرامي مرتكب نمي واجبي را ترك نمي
ورزد، بايد بكوشد تا توان، طراوت و هيجان  مستحبات غفلت مي
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دروني خود را براي عبادت تقويت نمايد و به فكر چاره افتد و 
آهنگ خودسازي و تقويت طراوت و احساسات ديني و ايماني 

هر عملي از نشاط و قوت «: اند فرموده رسول خدا . نمايد
گردد؛ پس هر كس كه  قوتي دچار سستي ميبرخوردار است و هر 

سمت و سوي سستي و ضعفش به جانب سنتّ من باشد، رستگار 
و رو به (شود و هر كس كه ضعفش به سوي غير آن باشد  مي

، هلاك و نابود )اش نهد ها و وظايف ديني بدعت و وانهادن سنتّ
 50F1.»گردد مي

ن، به هاي درمان ضعف ايما خوب است پيش از پرداختن به راه
كنند به  اين نكته اشاره كنيم كه بسياري از كساني كه احساس مي

اند، در پي راهكارهاي خارجي  قساوت قلب و سنگدلي دچار شده
براي درمان اين حالت دروني خود هستند و با وجودي كه 

توانند، درمان را از خود و بسترهاي دروني خود بياغازند، به  مي
اين يك اصل . كنند بندند و تكيه مي ميهاي آنان دل  ديگران و نسخه

هاي  است كه انسان، درمان قساوت قلب را بايد از خود و توانايي
اي ميان بنده و خدايش  چرا كه ايمان رابطه. دروني خود آغاز كند

كنيم كه هر  در ادامه به برخي اسباب شرعي اشاره مي. باشد مي
يمانش بپردازد و ي آن به درمان ضعف ا تواند بر پايه مسلماني مي
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قساوت قلبش را براساس آن و پس از توكّل به خداوند متعال و با 
 :ي نفس، از ميان ببرد مجاهده

كه بيانگر همه چيز و نوري تدبر و انديشه در قرآن كريم  -1
بدون . فرمايد است كه خداوند متعال بندگانش را به آن هدايت مي

ر براي بيماري ضعف ترديد در قرآن درماني بزرگ و دارويي اثرگذا
 : فرمايد  خداوند متعال مي. ايمان وجود دارد

َِنينْؤملْمل همحر و فاءش وا هنَ القرُءْانِ منُنزَِّلُ م و ) 82: إسراء( 
و ما آياتی از قرآن فرو «: يعنی

از (ها  ی بهبودی دل فرستيم که مايه می
) های جهل و گمراهی قساوت قلب و بيماری

 . »حمت مؤمنان استو ر
ي قرآن با تدبر و انديشيدن در آيات و  اما راه درمان به وسيله
 .گردد رهنمودهاي الهي ميسر مي

فرمود و آن را  همواره در قرآن تدبر و انديشه مي  رسول خدا
ها در  كرد؛ حتيّ آن بزرگوار در يكي از شب در نماز شب تلاوت مي

آن آيه، . ر فرمود كه صبح شدنماز يكي از آيات را آن قدر تكرا
 :ي مائده بود كه  سوره 118ي  آيه

 ُزيِزالع أنَْت فَإِنَّك مرْ لَهإِنْ تغَْف و كادبع مفإَِنَّه مهذِّبإِنْ تُع
ِكيمالح 

اگر آنان را مجازات کنی، «: يعنی
بندگان تو هستند و اگر از ايشان 

و قطعا�  دانی باز هم خود بهتر می(درگذری 
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چرا که غالب و توانا و ) توانی می
 51F١.»حکيمی

فرمود كه حد و  به حدي در قرآن انديشه مي رسول اكرم 

به همراه عبيداالله : گويد  مي عطاء . ي آن قابل درك نيست اندازه
ي صديقه رضي االله عنها  المؤمنين عايشه به نزد ام) رض(بن عمير

ترين كاري كه از  را از عجيب ما«: عبيداالله بن عمير گفت . رفتم

ايد، آگاه سازيد؛ عايشه رضي االله عنها گريست  ديده رسول خدا 
: برخاست و فرمود ) به قصد نماز(آن حضرت يك شب : و فرمود 

گويد كه  عايشه مي. »مرا بگذار تا خدايم را عبادت كنم! اي عايشه«
به خدا قسم كه من هم نزديكي شما را : به آن حضرت گفتم 

ي سرور و  دوست دارم و همان چيزي را دوست دارم كه مايه
آن حضرت برخاست، : فرمايد  وي در ادامه مي. شادابي شما است

ايشان آن چنان گريست كه . وضو گرفت و شروع به نماز فرمود
اش را ادامه داد  خيس شد و آن طور گريه) جلوي لباسش(دامنش 

خيس شد؛ بلال رضي نيز ) گاهش جايگاه نماز و سجده(كه زمين 
: االله به قصد اذان آمد و آن حضرت را كه در حال گريه ديد، گفت 

اين همه گريه ميكنيد؟ در حالي كه خداوند، گناهان ! اي رسول خدا
ي  آيا بنده«: آن حضرت فرمود . ات را آمرزيده است گذشته و آينده
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شكرگذاري نباشم؟ ديشب بر من آياتي نازل شد كه واي بر هر كس 
 : ه آن را بخواند و در آن نينديشد ك

 اتارِ لأََيالنَّه لِ واللَّي لاَفاخت ضِ والأر و اتاومي خلَقِْ السإِنَّ ف
 و نوُبِهِملَي جوداً و عاماً و قُعيذكُْروُنَ االلهَ قابِ، الَّذينَ يْي الأَلبأوُلل

الأرَضِ ربنَا ما خلََقتْ هذَا باطلاً  خلََقِْ السماوات و ييتَفكَِّروُنَ ف
52Fسبحانكَ فَقنَا عذَاب النَّارِ

 )191و  190: آل عمران ( 1
ها و  قطعا� در آفرينش آسمان«: يعنی 

ها و  زمين و آمد و رفت شب و روز، نشانه
دلايلی برای خردمندان است؛ همان کسانی 
 که خدا را ايستاده و نشسته و بر لوها

ها و  ی آفرينش آسمان کنند و درباره ياد می
:) گويند  و می(انديشند  زمين می
) انگيز را نظام حيرت(اين ! پروردگارا

و (ای، تو منز�ه و پاکی  بيهوده نيافريده
؛ پس ما را از عذاب )کنی کار بيهوده نمی
 . »آتش محفوظ بفرما

حديثي كه گذشت، دليل محكمي بر وجوب تدبر و انديشيدن 
 .در آيات قرآن است

قرآن، مطالب مختلفي در بر دارد و شامل توحيد، وعده و وعيد، 
ها است و آثار و نتايج  خبار و داستان، اخلاق و منشااحكام، 

ها، بيشتر از ديگر  گذارد؛ برخي از سوره گوناگوني بر نفس مي
) از آخرت و وعيدها(ها در دل انسان ترس و هراس  سوره
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هاي هود،  مرا سوره«: اند فرموده باره رسول خدا در اين . افكند مي
واقعه، مرسلات، عم يتساءلون و إذا الشمس كورت، پير كرده 

ها حاوي مطالب بزرگ و سنگيني از جمله  آري اين سوره 53F1.»است

  هاي بزرگي است كه قلب رسول خدا حقايق ايمان و مسؤوليت
آثارش بر مو و و كرد  را با تمام سنگيني و عظمتش آكنده و مملو 

 : از جمله آنكه خداوند فرمود . نمايان گشت  ي رسول خدا چهره
كعم نْ تاَبم و رْتا أُمَكم متَقفَاس ) 112: هود( 

ای  گونه که فرمان يافته پس همان«: يعنی
استقامت کن ) در راه دعوت و مبارزه(

از کفر و شرک، دست (همراه کسانی که 
) به سوی خدا(با تو ) اند و کشيده
 .»)اند و ايمان آورده(اند  برگشته

خواندند، در آن  نيز، قرآن مي ي بزرگوار پيامبر اكرم  صحابه

،   ابوبكر. شدند كردند و بسيار متأثّر و دگرگون مي تدبر مي
كرد و كلام  دل بود كه هر گاه در نماز امامت مي القلب و نازك رقيق

 . انست خودش را از گريه كنترل كندتو خواند، نمي الهي را مي

شد كه  نيز آن چنان از تلاوت قرآن متأثر و دگرگون مي عمر 
 : ي طور بيمار شد  پس از خواندن نخستين آيات سوره

ٍعن ذَافم َا لهم عاقَلو كبر ذاَبإِنَّ ع54F

 )8و  7: طور ( 2
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قطعا� عذاب پروردگار واقع «:  يعنی
هيچ ) افتد که تفاق میچنان ا(شود و  می

تواند از وقوع آن  کس و هيچ چيزی نمی
 . »جلوگيری کند

خواند  ي يوسف را مي در نماز صبح سوره باري عمر فاروق 
شد، آن هنگام كه  ها شنيده مي اش در آخرين صف كه صداي گريه

 : كرد كه  تلاوت مي 86ي  ي يعقوب را در آيه گفته
 ثِّي وا أشَكْوُا بي إلَِي االلهِإِنَّمزْنح 55F

1  
شکايت پريشانی و اندوه خود «: يعنی 

 .»برم را تنها به خدا می

شد، از  ميو پاكيزه بود، اگر قلوب ما پاك «: فرمايد مي عثمان 
شهيد  در حاليو آن بزرگوار مظلومانه . »شد كلام خداوند سير نمي

. خواند و خونش بر مصحف شريف ريخت شد كه قرآن مي
. صحابه در اين موضوع اخبار و روايات زيادي آمده استي  درباره
باري سعيدبن جبير رحمه االله را ديدم كه در : گويد  مي) رح(ايوب 

 : فرمود كه  نماز اين آيه را بيست و چند مرتبه تكرار مي
ِإلَِي االله يهونَ فعماً تُرْجواتُّقوُا ي و56F

2 
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به سوي خدا  و از عذاب روزي بترسيد كه در آن«: يعني 

  اي است كه بر پيامبر اكرم آخرين آيه اين آيه،. »شويد بازگردانده مي
 :  ي آن چنين است نازل شده و ادامه

َونظلَْملاَ ي مه و تبَا كسفَّي كُلُّ نَفسٍْ مُتو ثُم 
سپس به هر کس آنچه را به «: يعنی 

شود و  دست آورده، به تمامی پس داده می
 .»ستم نخواهد شد به آنان

اي كه علي بن فضيل با  آيه: گويد  مي) رح(بن بشار   ابراهيم
 : خواندنش مرد، اين آيه است كه 

تنََا نُرَدَليلَي النَّارِ فَقاَلوا يفوُا عقتَرَي إذِْ و َلو و 
) ای محمد(آن گاه که تو «: يعنی 

آتش دوزخ ) در کنار(ايشان را ببينی که 
هول و هراس جهن�م (شوند و  ه مینگه داشت

: گويند می) دارد و از ترس آنان را بر می
گشتيم  ای کاش بار ديگر به دنيا برمی

... « 
علي بن فضيل با خواندن اين آيه : گويد  بن بشار مي ابراهيم

سلف  57F1.اش شركت كردم وفات نمود و من خودم در نماز جنازه
ر دگرگوني و هيجان صالح به هنگام تلاوت آيات سجده نيز دچا

ي  سوره 109ي  شدند؛ يكي از بزرگان سلف هنگام تلاوت آيه مي
و (يند رگ افتند و مي ها فرو مي و بر چهره«: فرمايد  اسراء كه مي
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ي  ، سجده»افزايد بر تواضع آنان در برابر خدا مي) خواندن قرآن
اين سجده : تلاوت كرد و سپس خودش را سرزنش نمود و گفت 

 »ريه كجا است؟است؛ پس گ
خداي متعال . هاي قرآني است بزرگترين تدبر، انديشه در مثال

و ) پند گرفتن(زند كه ما را به تذكّر  هاي زيادي مي در قرآن مثال
 : فرمايد  خداوند متعال مي. تفكّر بيندازد

َتذَكّروني ملناّسِ لَعلَّهثَالَ لااللهُ الأَم ضْرِبي و ) 25: ابراهيم( 
ها  خداوند برای مردم مثل«: ی يعن

 .»زند تا پند گيرند می
 : فرمايد  ي حشر مي سوره 21همچنين در آيه 

َتفَكََّروُني ملَّهلنَّاسِ لَعا لهثاَلُ نَضْرِبلكْ الأَمت و  
ها را برای  ما اين مثال... «: يعنی 

کنيم تا شايد که ايشان  مردم بيان می
 .»بينديشند
ز بزرگان سلف، پس از انديشيدن در مثالي قرآني باري يكي ا

نتوانست معنا و كنه آن مثال را بفهمد، لذا شروع به گريستن نمود؛ 
خداوند متعال : كني؟ پاسخ داد  چرا گريه مي: از او سؤال شد 

 :فرمايد  مي
َمونالا إِلاَّ العلُهقعا يم لنَّاسِ وا لهِثَالُ نَضْربَلكْ الأمت و 

 )43: عنكبوت (
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هايی است که ما  اينها مثال«: يعنی 
زنيم و جز عالمان، آن را  برای مردم می

 .»فهمند نمی
من مثال را نفهميدم و بنابراين عالم و فرزانه نيستم و : وي گفت 

 .گريم بر خلأ و فقدان علمي خويش مي
هاي زيادي زده كه بايد در هر  خداوند متعال در قرآن كريم، مثال

مثال كسي كه آتش : انديشيد و از هركدام پند گرفت؛ از جمله  يك
، يا مثال شخصي كه همانند )17ي  ي بقره، آيه سوره. (افروزد بر مي

دهد و ديگران را به راه درست فرا  چوپان گوسفندان ندا سر مي
: بقره (، همانند گوسفندان چيزي نفهمند )كافران(خواند و آنان  مي

توان به  ديگري كه در آيات مختلف آمده كه ميهاي  ؛ يا مثال)171
، )5: جمعه (، )176: أعراف (، )261: بقره : (اين آيات اشاره كرد 

: ابراهيم (، )18: ابراهيم (، )24: هود (، )41: عنكبوت (، )73: حج (
؛ به هر حال منظور )29: زمر (و ) 75: نحل (، )35: نور (، )24-25

ني باز گرديم و باتوجه خاص آنها را هاي قرآ اين است كه به مثال
 .تلاوت كنيم و در هر يك از آنها بينديشيم

ابن قيم رحمه االله، مختصر و شيوا به بيان چگونگي درمانِ 
اساس اين «: ي قرآن پرداخته و گفته است  قساوت قلب به وسيله

اول اينكه قلبت را از فضاي دنيوي و : * كار، انجام دو كار است 
فضاي اخروي و معنوي انتقال دهي و آن را در فضايي مادي به 
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و سپس با تمام وجود، قلبت را متوجه . * آرام، آرامش بخشي
معاني قرآني كني و در پي مفاهيم آن و فهم مقاصد هر يك از آيات 

ي وافر  باشي و بكوشي سبب نزول هر آيه را دريابي و از آن بهره
اي  ببري و بداني كه اگر آيه ببري؛ وانگهي آن را در اعمال قلبت فرو

آيد و به خواست  بر دلتَ نشيند، بر بيماري قساوت قلبت غالب مي
 .»يابد الهي قلبت از قساوت رهايي مي

 
دومين راهكار درمان سنگدلي و ضعف ايمان، اين است  -2

كه انسان همواره عظمت الهي را با تمام وجود احساس كند و 

بشناسد و در معاني كامل و ند را وبكوشد تا اسما و صفات خدا

اگر چنين احساس و حالتي قلب  .نقص هر يك از آنها بينديشد بي
شود كه اعضاء  را فرا گيرد و در وجود انسان جريان يابد، باعث مي

و جوارح انسان، همواره سخن از چيزي بگويد كه قلب در خود 
كند كه  چرا كه قلب، همچون پادشاه و فرماندهي عمل مي .دارد
باشد؛ اگر قلب  ك از اعضاء همانند سربازان و پيروان قلب ميهري

كنند و اگر قلب به  بهبود يابد، اعضاء نيز نيك و شايسته عمل مي
فساد افتد، اعضاء و جوارح نيز اعمال زشت و فاسد را پيشه 

 .كنند مي
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ي عظمت خداوند  سنتّ، نصوص بسياري دربارهو در كتاب 
لرزد و  تأمل و انديشه كند، قلبش مي وجود دارد كه اگر انسان در آن

شود  وجودش در برابر خداي بزرگ و بلندمرتبه خاضع و خاشع مي
ي اعضا و جوارحش در مقابل خداوند سميع و عليم، خميده  و همه

گردد و خشوع و خميدگي انسان در برابر پروردگار  و فروافتاده مي
ما، اسماء و آري خداي بزرگ و مهربان . يابد جهانيان افزايش مي

صفات پاكي دارد؛ او بزرگ است؛ او محافظ و مراقب است؛ او 
باشد؛ او  قدرتمند با جبروتي است كه والامقام و شكوهمند مي

خداي قوي، قهار، كبير و فرازمندي است كه هميشه زنده است و 
ميرد؛ او بر بندگان خود  ميرند و او نمي همگان اعم از جنّ و انس مي

مه چيز فرمانبردار اوست؛ فرشتگان، او را از هيبت و مسلطّ است؛ ه
كنند و رعد و برق نيز در برابر خداوند و به  عظمت، حمد و ثنا مي

خاطر هيبت و عظمتش، در كرنش و ثنا هستند؛ او غالبِ پايدار 
ي توانا است؛ هميشه پايداري است كه  گيرنده است؛ انتقام

چيز را در بر  ، همهخوابد؛ از همه چيز آگاه است و علمش نمي
ها و دزدانه نگاه كردن و از رازهاي  گرفته؛ خداوند، از خيانت چشم

ي علم و دانش خود را  نهان سينه آگاه است؛ خداي متعال گستره
 : چنين توصيف نموده است كه 
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ا رِّ وي البا فم لَمعي و وا إِلاَّ ههلَمعَبِ لايَالغي حفَاتم هنْدع رِ وحْلب
و ما تسَقطُُ من ورقَه إِلاَّ يعلَمها و لاَ حبه في ظلُمُات الأَْرضِ و لاَ 

 )59: أنعام ( رطْبٍ و لاَ يابسٍِ إِلاَّ في كتَابٍ مبيِنٍ
های غيب در دست خدا  گنجينه«: يعنی 

. است و کسی جز از آن آگاه نيست
ريا خداوند، از آنچه در خشکی و د

باشد، آگاه است و هيچ برگی فرو  می
افتد مگر اينکه از آن خبر دارد و هيچ  نمی

های درون زمين و هيچ  ای در تاريکی دانه
چيز تر و خشکی نيست، مگر اينکه در لوح 

 .»)و خداوند از آن آگاه(محفوظ ثبت است 
 :فرمايد  خداوند متعال، در بيان عظمتش چنين مي

َروا االلهَا قدم و  و هاميالق موي ضتَُهَيعاً قبمج ضالأَْر و رِهقَّ قَدح
هينمِبي اتطوِْيم اتاومالس ) 67: زمر( 

آنان، آن گونه که شايد، خدا «: يعنی 
ی  اند؛ در روز قيامت تمام کره را نشناخته

ها با  زمين در مشت او قرار دارد و آسمان
 . »شود چيده میدست راست او در هم پي

خداوند، در روز قيامت زمين را در «: اند  فرموده رسول اكرم 
ها در دست راستش پيچيده و در هم  گيرد و آسمان مشت مي

هستم، پس ) حقيقي(مالك و متصرفّ : فرمايد  سپس مي. گردد مي

اندكي تأمل و  اگر در داستان موسي  58F1»پادشاهان زمين كجايند؟
ونه در ميعادگاه از خداوند خواست كه خودش انديشه كنيم كه چگ

                                                           
 .، چاپ بغا)6947(روايت بخاري  -1
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: گفت  موسي . افتد را به او نشان دهد، قلب به تپش و لرزه مي
و خداوند . »خودت را به من بنماي تا تو را ببينم! پروردگار من«

 : فرمود 
 فوَفس َكاَنهتَقَرَّ ملِ فَإنِِ اسبنِ انْظرُْ إلَِي الجَلك ي ولَنْ تَراَن

: أعراف ( اني فلََما تَجلي ربه للْجبلِ جعلَه دكّاً و خَرَّ موسي صعقاًتَرَ
143 ( 

) تو تاب ديدن مرا نداری و(« :يعنی 
که اگر (بينی؛ اما به کوه بنگر  مرا نمی

تر و نيرومندتر  با آنکه از تو بزرگ
بر ) است، در برابر تجل�ی من تاب آورد و

جای خود استوار بماند، تو هم مرا خواهی 
ديد؛ اما هنگامی که پروردگارش بر کوه 

و پوچ (تجل�ی فرمود، آن را در هم کوبيد 
و موسی بيهوش بر ) اش کرد ندهو پراک

 »...زمين افتاد 

اين آيه را خواندند و تفسير كردند،   هنگامي كه رسول خدا
: انگشت ابهام را بر بند بالايي انگشت كوچك نهادند و فرمودند 

از   منظور رسول خدا 59F1.»كوه در هم پيچيد و با خاك يكسان شد«
ي تجليّ خداوندي  ازهگذاشتن انگشت ابهام بر كوچك، نماياندن اند

بر كوه بود كه خداوند اندكي بر كوه تجليّ فرمود و كوه نيز تاب 
. نياورد و از هيبت تجليّ خداوندي در خود فرو رفت و كوبيده شد

                                                           
 ).209و  3/125(، و احمد )3074(روايت ترمذي  -2
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حجابش، نور است كه اگر آن را پديدار و هويدا «خداوند متعال، 
ش كند را به آت سازد، انوار جلالتش تا آنجا كه چشم مخلوق كار مي

 60F1.»كشد مي

: اند  بزرگي و جلال خداوند را چنين بيان فرموده رسول اكرم 
فرمايد،  اي حكم مي ي مسأله هنگامي كه خداوند، در آسمان درباره«

شوند و نداي خداوند، چنان  فرشتگان، براي اظهار اطاعت حاضر مي
شود و اين  با عظمت است كه گويا زنجير آهنين با سنگ كوبيده مي

كند و آنان را به خوف و وحشت  قلوب فرشتگان نفوذ ميصدا در 
هايشان برداشته  اندازد و آن گاه كه ترس و اضطرابشان از دل مي
دهند كه  پروردگارتان چه فرمود و آنان پاسخ مي: گويند  شود، مي مي

 61F2.»حق و راست گفت و او بلندمرتبه و بزرگ است
د كه نصوص بسياري در بيان عظمت پروردگار وجود دار

مقصود از آوردن اين چند نمونه، اين است كه با تأمل در اين 
نصوص در عظمت خداوند بينديشم و از اين روش كه 

ابن قيم رحمه . سودمندترين راه درمان ضعف ايمان است، بهره بريم
االله در كلامي دلنشين و شيوا، عظمت پروردگار را چنين بيان كرده 

ر تمام ممالك را زيرنظر دارد؛ تنها او، كسي است كه امو«: است كه 

                                                           
 ).197(ي  روايت مسلم به شماره -1

 .، چاپ بغا)7043(روايت بخاري  -2
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آفريند و روزي  كند و تنها اوست كه مي اوست كه امر و نهي مي
كند،  ها را دگرگون مي ميراند؛ حكومت كند و مي دهد؛ زنده مي مي

امر و فرمانش در  ؛آورد برد و حكومت ديگري مي  حكومتي مي
در ها، در زمين و در همه جاي عالم نافذ است؛ حكمش  آسمان

خشكي و دريا جريان دارد؛ علم و دانشش هر چيزي را در بر گرفته 
ي سمع و شنوايي  و همه چيز را به شمارش در آورده است؛ گستره

او از صداها فراتر است كه هرگز گوناگوني صداها، بر او مشتبه و 
گردد، بلكه هر ناله و فريادي را به هر زباني كه باشد،  پوشيده نمي

يابد و چنين  هاي گوناگون هر ناله و صدايي را در ميشنود و نياز مي
نيست كه شنيدن سخني، او را از شنيدن سخن ديگري باز بدارد؛ 

اندازد  ها او را به اشتباه نمي ها و درخواست كثرت و گوناگوني سؤال
ي ديدش،  گردد؛ گستره و از اصرار نيازمندان خسته و رنجور نمي

آورد، حركت آرام مورچه  رش ميهمه چيز و همه جا را به زير نظ
بيند؛ هيچ غيب و  رست در شب تاريك مي را بر سنگ خارا و سخت

نهاني برايش معنا ندارد و همه چيز برايش مشهود و آشكار است و 
ي موجودات آسمان و زمين  هر راز و رمزي نيز بر او نمايان؛ همه

هايش  همواره نيازمند او هستند و او نيز همواره ناظر بر آفريده
ي  باشد و هر وقت متصرفّ در شؤون مخلوقاتش؛ آمرزنده مي

ها را برطرف  ي نيازها؛ اوست كه سختي گناهان است و گشاينده
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كند و حال هر  اي را اصلاح مي كند و هم اوست كه هر شكسته مي
كند و گمراه را  نياز مي گرداند؛ فقير را بي ي را نيكو مي ديده آسيب

نمايد و غم و سختي غمديده را برطرف  ميهدايت؛ سرگشته را ره 
پوشاند؛ بيماران  كند و برهنه را لباس مي سازد؛ گرسنه را سير مي مي

دارد؛ اوست كه  بخشد و زيان و بدي را از بلاديده بر مي را شفا مي
دهد، مظلومان  پذيرد، نيكوكار را پاداش مي ي توبه كننده را مي توبه

ها را  كند؛ بدي پيشگان را نابود مي تمرساند و ظالمان و س را ياري مي
برد و برخي  اي را بالا مي دارد؛ عده پوشاند و آبروها را مصون مي مي

ي اهل  ي مخلوقاتش از اول و آخر و همه كند؛ اگر همه را پست مي
اي تقوا پيشه كنند كه گويا  ها به گونه ها و جنّ آسمان و زمين، انسان

اند، در ملك و عظمت  گرفتهترين مخلوق جاي  در قلب متّقي
اي  ي اينها به گونه شود و اگر همه اي فزوني ايجاد نمي خداوندي ذره

راه نافرماني و فجور در پيش گيرند كه گويا در قلب فاجرترين 
اي كسته  اند، از ملك و عظمت پرودگار، ذره شخص جاي گرفته

ها،  جنّها و  ها، انسان ها و آسماني ي زميني گردد؛ اگر همه نمي
زندگان و مردگان و هر تر و خشكي در يك ميدان جمع شوند و 

ي هر كدامشان  هر كدامشان چيزي بخواهند و خداوند نيز خواسته
شود؛  اي هم كم نمي ي ذره هاي او اندازه را برآورده سازد، از خزانه

ي موجودات بوده و پيش  آغاز است كه پيش از همه او نخستين بي
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ي  انتها است كه پس از همه ي نبوده است؛ آخرِ بياز او هيچ موجود
موجودات، باقي و بر جا است؛ اوست ظاهر و پيدا كه تمام عالَم، 

ها از ادراكش  زند و اوست باطن و نهان كه عقل بودنش را فرياد مي
اش عاجز؛ بزرگوار است و  ناتوان است و خردها بر شناخت شايسته

زاوارتر و به عبادت و بندگي از بلندمرتبه؛ به ذكر و ياد از همه س
تر؛ اوست كه به شكر و تشكّر اولويت دارد و هم  همگان شايسته
ترين است و مالك  ترين پادشاه؛ او بخشاينده اوست مهربان

باشد و همال و همتايي ندارد؛ صمد و  شريكي كه تنها و يگانه مي بي
كه او را ي والامقامي است  نياز است و فرزندي ندارد؛ بلندمرتبه بي

شود و هر  همانندي نيست؛ همه چيز جز ذات او، نابود و فاني مي
پذيرد؛ تنها به خواست او است كه بنده  او زوال ميجز چيز ملك 

يابد؛ از هر عصيان و معصيتي آگاه است؛ او،  توفيق اطاعت مي
گذارد و اگر  پاداش نمي مهرباني است كه اگر از او اطاعت شود، بي

فرمايد؛ هر عذاب و  آمرزد و درگذر مي ي شود، مياز او نافرمان
گرفتش، از عدل اوست و هر نعمتي از فضل و دهش او؛ 

ترين گواه است و مراقب هميشه آگاه؛ اوست كه به امور  نزديك
نگارد  نمايد و اجل و مهلتشان را مي پردازد، آنان را راه مي بندگان مي

ها به او وابسته است و  دارد؛ دل و به آنها مهلت مشخصي ارزاني مي
كشد؛ هر سر و نهاني بر او آشكار است؛ هر آنچه  به سوي او پر مي
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كند و براي هر عذاب يا بخششي، تنها همين كافي  بخواهد، مي
 62F1.شود بشو، و آن هم مي: است كه اراده كند و گويد 

روشي مؤثّر براي درمان ضعف ايمان طلب علوم شرعي،  -3
ي علوم ديني به خوف و خشيت الهي است؛ زيرا تحصيل و فراگير

 : خداوند متعال فرموده است . انجامد و افزايش ايمان مي

اءلَمالع هادبنْ عخشَْي االلهَ ما يإِنَّم ) 28: فاطر( 
تنها عالمان و دانايان، از «: يعنی 

و ترسشان آميخته با (ترسند  خداوند می
 . »)تعظيم است

كسي كه به خوبي . ديگران برابر نيست بنابراين ايمان اهل علم و
از مسايل شرعي آگاه است و معنا و حقيقت شهادتين را با مقتضاي 

داند و از دانش مسايل غيبي و حالات پس از مرگ از قبيل  آن مي
هاي  ي قبر، وحشت روز قيامت، حالات وحشتناك حشر، نعمت فتنه

حكام ي كافي دارد و حكمت شرعي ا بهشت و عذاب جهنّم بهره

و ديگر  يابد و نسبت به سيرت نبي اكرم  حلال و حرام را در مي
علوم شرعي، آگاهي و شناخت كافي دارد، هرگز در ايمان، با 
شخصي برابر نيست كه نسبت به دين ناآگاه است و احكام شرعي 

داند و از دين، بهره و  ي امور غيبي را نمي هاي ديني درباره و داده
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 ي ضعف ايمان پديده

و از بضاعت علمي اندك و ناچيزي برخوردار  برداشتي تقليدي دارد
 :است
َلَمونعينَ لا يالَّذ ونَ ولَمعينَ يتوَِي الَّذسلْ يه ) 9: زمر( 

دانند و  آيا کسانی که می«: يعنی 
قطعا� (دانند، برابرند؟  کسانی که نمی
 .»)برابر نيستند

 به افزايش ايمان نشستن در مجالس ذكر و پايبندي بر آن، -4
انجامد؛ چرا كه مجالس ذكر نتايج زيادي دارد كه از آن  انسان مي
در مجالس ذكر، ياد خدا : توان به اين فوايد اشاره كرد  دسته مي

شود؛ رحمت الهي و سكينه و آرامش مجلس  براي انسان تازه مي
شوند؛  گيرد؛ فرشتگان، گرداگرد مجلس ذكر جمع مي ذكر را د بر مي

بالا و در ميان فرشتگان، ذاكران را ياد  خداوند متعال در عالم
ورزد و  فرمايد و در نزد فرشتگان به آنها فخر و مباهات مي مي

ي اين پيامدهاي ذكر و مجالس ياد  به همه. آمرزد گناهانشان را مي

: اند فرموده  رسول اكرم. خدا در احاديث صحيح اشاره شده است
مگر آنكه فرشتگان  نشينند هيچ قوم و گروهي براي ذكر خدا نمي«

و پوشاند و سكينه  كنند، رحمت الهي آنان را مي آنان را احاطه مي
گردد وخداوند متعال نيز آنان را در ميان اهل  آرامش بر آنان نازل مي

  63F1.»فرمايد آسمان، ياد مي

                                                           
 ).2700(صحيح مسلم  -1



 
 
 
 

 ي ضعف ايمان پديده ٦٩                                                

: شنيدم كه فرمودند  از رسول خدا : گويد سهل بن حنظليه مي
) و پس از ذكر او(شوند  يگروهي براي ذكر خدا جمع نم  هيچ«

در : شود  شوند مگر آنكه به آنان گفته مي خيزند و پراكنده نمي برنمي
 64F1.»حالي برخيزيد كه گناهانتان آمرزيده شده است

ذكر خداوند، به هر عملي اطلاق : گويد  ابن حجر رحمه االله مي
شود كه انجام و پايبندي آن، ياد خدا و تضرّع و زاري براي او را  مي

ه دنبال داشته باشد؛ مانند تلاوت قرآن، خواندن حديث و مطالعه و ب
 65F2.پژوهش مسايل و علوم ديني

يكي از دلايلي كه بر تأثير مجالس ذكر در افزايش ايمان، دلالت 
به روايت امام مسلم رحمه االله   كند، حديث حنظله الأسيدي مي

وري چط: مرا ديد و پرسيد  ابوبكر : گويد  مي است؛ حنظله 
چه ! سبحان االله:  گفت. حنظله، منافق شده است:  گفتم حنظله؟

هستيم و ما  هنگامي كه در حضور رسول خدا : گويي؟ گفتم  مي
شوند، طوري  دهند و يادآور مي را به بهشت و جهنّم پند مي

بينيم و چون محضر  شويم كه گويا بهشت و جهنّم را با چشم مي مي
كنيم، همسران و فرزندان و كار و  را ترك مي  و مجلس پيامبر
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 ي ضعف ايمان پديده

اندازند و آن شور و  بارهاي دنيوي ما را به غفلت و فراموشي مي
 .بريم حالت پيشين را از ياد مي

. به خدا سوگند كه ما نيز چنين حالتي داريم: فرمود   ابوبكر

اي رسول : رفتم و گفتم   به نزد رسول خدا  به همراه ابوبكر
اي رسول : چرا؟ گفتم : فرمودند . است حنظله منافق شده! خدا
وقتي كه در حضور شما هستيم و ما را به بهشت و جهنّم ! خدا

شويم كه گويا بهشت و جهنّم را با  اي مي دهيد، به گونه اندرز مي
رويم، زنان، فرزندان و  بينيم و وقتي از حضور شما مي چشم مي

د كه اين ساز كارها و مشاغل دنيوي، ما را آن چنان مشغول مي

به خدا «: فرمودند   رسول خدا. كنيم حالت را فراموش مي
بوديد،  سوگند، اگر شما همچنان به ذكر و همان حالت نزد من مي

رفتيد با شما مصافحه  هايي كه مي فرشتگان در بسترها و در راه
 66F1.»كردند؛ اما اي حنظله گاهي و گاهي مي

ر كه آن را مجالس صحابه رضي االله عنهم همواره بر مجالس ذك

به شخصي  ناميدند، اشتياق فراوان داشتند؛ معاذ  ايمان نيز مي
يعني با ذكر و ياد  67F2.»با ما بنشين تا ساعتي ايمان بياوريم«: فرمود 

 .خدا و صحبت از دين او بر ايمان خود بيفزاييم
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 ي ضعف ايمان پديده ٧١                                                

انجام زياد كارهاي نيك و پر كردن اوقات به اعمال  -5

ترين  تقويت ايمان است و از بزرگ هاي يكي از زمينه شايسته،
باشد كه تأثيري آشكار و بزرگ بر  اسباب درمان ضعف ايمان مي

ي والا و بزرگي است  نمونه ابوبكر صديق . افزايش ايمان دارد

از  باري رسول اكرم . پرداخت كه بسيار به كارهاي نيك مي
گر ابوب» كدامين شما امروز، روزه گرفته است؟«: صحابه پرسيدند 

اي شركت  جنازه كدام يك از شما در تشييع«: من؛ فرمودند : گفت 
چه كسي از شما، امروز «: من؛ پرسيدند : ابوبكر گفت » كرده؟

من؛ باز هم سؤال : ابوبكر گفت » مسكيني را طعام داده است؟
پرسي  كدامين شما امروز، مريضي را عيادت و احوال«: فرمودند 

ي اين  همه«: فرمودند  ول خدا من؛ رس: ابوبكر گفت » كرده؟
شوند مگر آنكه آن شخص به  اعمال نيك در شخصي جمع نمي

 68F1.»شود بهشت داخل مي

ها  فرصت دهد كه ابوبكر صديق  اين قصه، به خوبي نشان مي
آن . كوشيد هاي گوناگون مي دانست و در انجام عبادت را غنيمت مي

ه از اعمال و ناگهاني و بدون مقدم هنگام كه رسول خدا 
هاي نيك پرس و جو فرمود، اين ابوبكر بود كه روز و  كرده
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 ي ضعف ايمان پديده

. روزگارش را در توجه و مالامال از اعمال شايسته سپري كرده بود
سلف صالح نيز همواره در انجام اعمال نيك و پر كردن اوقات به 

شان اوصاف و اقوال  ناپذير داشتند كه درباره آن، كوششي وصف
) رح( از جمله گفتار امام عبدالرحمن بن مهدي. دبسياري وجود دار

اگر به حماد بن سلمه گفته «: كه ) رح( ي حماد بن سلمه درباره
تواند بر اعمال نيكي كه انجام  ميري، نمي شود كه تو فردا مي

دهد، بيفزايد؛ چرا كه او به قدري در انجام اعمال نيك كوشا  مي
 .»ندارد است كه ديگر جايي براي ازدياد عمل وجود

هر مسلمان بايد در انجام اعمال شايسته، امور زير را رعايت 
 :كند

خداوند شتاب و پيشي گرفتن در انجام اعمال شايسته؛ * 
 : فرمايد  متعال مي
 و اتاوما السرْضُهع نَّهج كُم وبن رم رَهغْفوا إلِي مِارعس و

ضَالأر ) 133: آل عمران( 
به ) ا انجام اعمال شايستهب(«: يعنی 

سوی آمرزش پروردگارتان و بهشتی بشتابيد 
) مانند عرض و بهای(که عرض و بهای آن 

 : فرمايد  همچنين مي .»زمين استو ها  آسمان
 و اءمرضِْ السا كَعرْضُهع نَّهج كُم وبن رم رَهغْفم ابِقوُا إلِيس و

ضَالأر ) 21: حديد( 



 
 
 
 

 ي ضعف ايمان پديده ٧٣                                                

بر يکديگر پيشی بگيريد برای «: يعنی 
رسيدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که 

 .»نای آن همانند نای آسمان و زمين است
اين آيات با آنچه در خود دارد، سبب خيزش و حركت ياران 

انس . ها و آمرزش پروردگار بود در شتاب به سوي نيكي پيامبر
كه هنگام نزديك شدن  گويد بن مالك در بيان ماجراي جنگ بدر مي

برخيزيد و به سوي بهشتي «: فرمودند  مشركان، رسول خدا
. »ها و زمين است بشتابيد كه عرض آن همسان عرض آسمان

بهشتي كه ! اي رسول خدا: گفت  عميربن حمام انصاري 
» بله«: فرمودند ! ها و زمين است؟ عرضش همسان عرض آسمان

چه چيزي تو !) عمير(«: رمودند ف! به به، چقدر بزرگ و زيبا: گفت 
به خدا ! اي رسول خدا: گفت » را بر اين داشت كه بگويي به به؟

  سوگند هيچ چيز جز اميد به اينكه از بهشتيان باشم؛ رسول اكرم
عمير، چند خرما از تيردان خود . »تو بهشتي هستي«: فرمودند 

اگر : درآورد و شروع به خوردن كرد؛ اما آنها را انداخت و گفت 
گيرد و  من براي خوردن اين خرماها صبر كنم، وقت زيادي مي

روم و سپس با  كشد و ديرتر به بهشت مي زندگانيم به درازا مي
 69F1.مشركان وارد جنگ و كارزار شد و به شهادت رسيد
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را براي ديدار  خداوند متعال در قرآن شتاب موسي 
 : گفت  فرمايد كه موسي  پروردگارش يادآوري مي

َترَضْيل بر كَإِلي جلِْتع و ) 84: طه( 
من به سوی ! پرودگارا«: يعنی 

) از من(تو شتاب کردم تا ) ميعادگاهِ(
 . »خشنود شوی

اش را چنين ستوده  و خانواده همچنين خداوند متعال زكريا 
در هر (كردند و  آنان در انجام كارهاي نيك شتاب مي«: است كه 

خواستند و چه آنكه از چيزي  ميحال، چه آنكه چيزي 
و همواره (خواندند  با رغبت و ترس ما را به فرياد مي) ترسيدند، مي

 . »)نمودند رو به آستان ما مي

در هر چيزي آهستگي و آرامي «: اند  فرموده  رسول اكرم
كه (مگر در عمل آخرت ) كه بايد آرام و سنجيده عمل كرد(است 

 70F1.»)بايد شتاب نمود

در حديثي  رسول اكرم  ي بر انجام عمل نيك،پايبند* 
 : گويند كه خداوند متعال فرموده است  قدسي مي

  »حبهحتي أو ما يزَالُ عبدي يتَقَرَّب إلَِي بالنوَافلِ «
ام همواره و پيوسته به  بنده«: يعنی 

ی نوافل به سوی من تقر�ب و نزديکی  وسيله
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 ي ضعف ايمان پديده ٧٥                                                

جويد تا اينکه او را به دوستی  می
 . »گيرم می

  رسول اكرم. بر استمرار و پيوستگي دلالت دارد» مايزال«لفظ 
. »حج و عمره را به دنبال هم و پيوسته انجام دهيد«: اند نيز فرموده

اين حديث نيز بر استمرار و دوام انجام اعمالي چون حج و عمره 
چرا كه . ي اعمال نيك نيز بايد چنين باشد كند و بلكه همه دلالت مي

بر انجام عمل نيك و عدم ورزي و پايبندي  ن رويه يعني دواماي
توجهي و نيز عدم غفلت نسبت به نفس، باعث مي شود كه نفس  بي

حالي نگردد و در پي آن ايمان انسان  و بيحركت، تنبل  آدمي، بي
همچنين بايد دانست كه يك عمل نيك و اندك اما . تقويت شود

است كه قطع شود و بر آن  بادوام و مستمر بهتر از عمل زيادي
بنابراين پايبندي بر اعمال نيك، ايمان را قوت و نيرو . پايبندي نباشد

سؤال شد كه كدامين عمل در نزد خدا   از رسول خدا. بخشد مي
عملي كه دوام «: تر است؟ فرمودند  داشتني تر و دوست محبوب

نيز   خود رسول اكرم 71F1.»بيشتري دارد؛ هر چند كم و اندك باشد
 72F2.نمودند كردند، بر آن ثبات و پايبندي مي هرگاه عملي را آغاز مي
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قطعاً درست نيست ها؛  سعي و كوشش وافر در انجام نيكي* 
كه درمان قساوت قلب، موقتّ و گذرا باشد و مدتي وضعيت 
ايماني رو به بهبود و نيكي نهد و پس از اندك زماني رو به ضعف 

است، تقويت ايمان با خيزش و و سستي گذارد؛ بلكه سزاوار 
آهنگي پيوسته همراه باشد و قطعاً اين مهم، فقط با سعي و كوشش 

اي  خداوند متعال در پاره. رسد ي زياد به انجام مي فراوان و مجاهده
از آيات به سعي و تلاش اوليا و بندگان نيكش در انجام عبادات 

 : اشاره فرموده است 
َناتنُ بآِيؤما يوا إِنَّمحبس داً وجا خَرُّوا سِا بها الَّذينَ إِذَا ذكُِّرو

بِحمد ربهِم و هم لا يستَكبِْروُنَ تتََجافيَ جنوُبهم عنِ الْمضَاجعِِ 
 )16-15:سجده( يدعونَ ربهم خوَفاً و طمَعاً و مما رزقنَْاهم ينْفقوُنََ

ی به آياتِ ما تنها کسان«: يعنی 
ايمان دارند که هرگاه به آن پند داده 

افتند و به تسبيح  شوند، به سجده می
پردازند؛ لوهايشان از  پروردگارشان می
باشد و پروردگارشان را  بسترها بدور می

خوانند و از  با بيم و اميد فرا می
ايم، بذل و  چيزهايی که به ايشان داده

 . »کنند بخشش می
 :فرمايد هاي پرهيزگاران مي د متعال در بيان ويژگيهمچنين خداون

 نَ وروتَغْفسي مِارهحَباِلأس ونَ وعجها يلِ منَ اللَّييلاً مَكَانوُا قل
 )19-18-17: ذاريات( في أَموالهِم حقٌّ معلوُم للسائلِ و المْحرومِ
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خفتند  آنان، اندکی از شب می«: يعنی 
کردند  در سحرگاهان درخواست آمرزش میو 

های آنان، حق و  و در اموال و دارايی
دايان و بينوايان گسهم مشخ�صی برای 

 .»بود
سلف صالح آن چنان به صفات عابدان و پرهيزگاران آراسته 
بودند كه مطالعه و بررسي احوال آن بزرگواران، ما را به شگفت و 

جود دارد كه ما را به پيروي و دارد و البته اميد آن و تعجب وا مي
برخي از آن بزرگواران، قرآن را به هفت . اقتداي به آنان سوق دهد

بندي نموده بودند و هر روز يك بخش آن را  قسمت، تقسيم
هاي  كردند؛ آنان در شب خواندند و قرآن را هر هفته ختم مي مي

ند؛ ايستاد كردند و به نماز مي ها را قيام مي جنگ و جهاد نيز شب
كردند و در زندان نيز از تهجد دست  همواره خدا را ذكر مي

كشيدند؛ همواره به عبادت مشغول بودند و اشكهايشان بر  نمي
انديشيدند؛ آنان  ها و زمين مي باريد؛ در آفرينش آسمان ها مي گونه

ي عبادت و قيام شب بودند كه همچون مادري كه  گونه دلباخته آن
خواباند، همسرشان را به خواب  حيله مي فرزندش را به هر كلك و

ها را  كردند؛ شب بردند و براي قيام شب، بسترشان را ترك مي مي
كردند؛ روزشان در  براي عبادت، خواب و همسرانشان تقسيم مي

ها و خاكسپاري اموات، عيادت  جنازه  روزه، تعليم و تعلّم، و تشييع
شد؛ بر  م سپري ميپرسي بيماران و برآوردن نيازهاي مرد و احوال
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شد و از يك تكبير تحريمه  اي از آنان ساليان زيادي سپري مي عده
ي ديني و عبادي كه  ماندند؛ آنان در هر جنبه هم همراه امام باز نمي

فكر كنيم سرآمد و نمونه بودند؛ هر گاه يكي از برادرانشان وفات 
دار  اش را عهده نمود، ساليان دراز سرپرستي عيال و خانواده مي
به هر حال هر كسي كه اين چنين رويه و منشي در ... . شدند و  مي

زندگي و انجام عبادات داشته باشد، ايماني رو به فزوني و تقويت 
 .دارد

منظور از مداومت و پايبندي بر عبادات خسته نكردن نفس؛ * 
. يا تلاش و كوشش وافر در انجام آن، به سختي افكندن نفس نيست

ن است كه همواره بر عبادت پايبندي شود و در ميان بلكه منظور اي
 : ي مهم توازن و تعادل برقرار گردد  دو مسأله

مسلمان، خودش را به انجام عملي مكلفّ كند كه تاب : اول * 
هرگاه در خودش نسبت به عملي اقبال و : دوم . * و توانش را دارد

و  يابد، با نشاط و طراوت به انجام عمل بپردازد رغبت مي
حالتي  سرسختانه در انجام آن بكوشد و به هنگام سستي و بي

احاديث زيادي بر اين مهم دلالت دارد؛ از . روي اختيار كند ميانه
روي و  همانا دين آسان است و هيچ كس در دين زياده«: جمله 
آيد؛  كند مگر كه آن شدت و سختي بر او غالب مي گيري نمي سخت
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و  73F1.»)روي را واگذاريد و زياده(ار كنيد روي اختي پس آرامش و ميانه
راه راست و آسان را، راه راست و آسان را در «: در روايتي آمده 

امام بخاري رحمه االله يك باب  74F2.»رسيد پيش گيريد، به مقصد مي
آنچه از = ما يكره من التشديد في العباده (گشوده تحت عنوان 

 : گويد مي انس ). سختي در عبادت، مكروه و ناپسند است

: ، ديدند كه ميان دو ستون طنابي كشيده شده؛ فرمودند   پيامبر
اين طناب از آنِ زينب است : گفتند » چيست؟) براي(اين طناب، «

خسته و ناتوان گردد، ) از عبادت(ها بسته تا هر گاه  كه به ستون

نبايد چنين (نه، «: فرمودند   پيامبر اكرم. خود را به آن بياوزيد
هر كدامتان بايد سر حال و ) و بدانيد كه(طناب را باز كنيد  )باشد

زماني كه  75F3.»با نشاط نماز بخواند و اگر خسته و ناتوان شد، بنشيند

باخبر شدند كه عبداالله بن عمروبن عاص رضي االله   رسول اكرم
گيرد؛  كند و پيوسته تمام روزها، روزه مي عنهما تمام شب را قيام مي

: ر باز داشتند و سببش را نيز چنين بيان فرمودند كه او را از اين كا
شود و  افتد و ضعيف مي وقتي كه چنين كني، چشمت به گودي مي«

                                                           
 ).39(صحيح بخاري  -1

 ).6099(صحيح بخاري  -2

 ).1099(صحيح بخاري  -3
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از «: اند  همچنين فرموده 76F1.»گردد جسمت، سخت مانده و رنجور مي
توانيد و طاقت داريد، بر خود لازم گيريد؛ چرا كه  عمل، آنچه مي

خسته و رنجور ميشويد؛ و  شود و شما همانا خداوند خسته نمي
بدانيد كه بهترين عمل در نزد خداوند، عملي است كه بيشترين دوام 

  77F2.»و پايبندي را دارد، هر چند كم و اندك باشد

گويد كه  مي عمربن خطاب جبران اعمال فوت شده؛ * 

بخشي از قرآن كه آن (هر كس از حزبش «: فرمودند   رسول خدا
يا از بخشي از آن خواب بماند و در وقت  ،)اش قرار داده را وظيفه

يابد كه گويا آن را در  ميان نماز صبح و ظهر بخواند، پاداشي مي

  رسول خدا«: گويد االله عنها مي عايشه رضي. »شب خوانده است
كردند و هرگاه نماز  خواندند، پايبندي مي همواره بر نمازي كه مي

شد، در روز  يي خواب يا بيماري فوت م شبشان به سبب غلبه
باري ام سلمه رضي االله عنها، آن  78F3.»خواندند دوازده ركعت نماز مي

علت ، حضرت را ديد كه پس از عصر دو ركعت نماز گذاردند؛ وي

به ام سلمه رضي االله عنها چنين پاسخ   را جويا شد؛ رسول خدا

                                                           
 صحيح بخاري  -1

حديثي به الفاظ ديگر و به همين مضمون، امام مسلم ). 6/59(روايت احمد  -2
 .اند نيز روايت كرده) 1/515(

 ).3/105(روايت بخاري، فتح  -3
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كه (ي دو ركعت بعد از عصر  درباره! اي دختر ابي اميه«: دادند كه 
قيس به  اي از مردم بني عده) دليلش اين بود كه(، پرسيدي؛ )خواندم

نزدم آمدند و باعث شدند از دو ركعت بعد از نماز ظهر باز بمانم؛ 
يعني دو ركعتي كه پس از عصر  79F1.»آنها همين دو ركعت است

 .ي ظهر بود خواندم، به جاي دو ركعت از دست رفته

ظهر را  در صورتي كه چهار ركعت پيش از  رسول خدا«

و  80F2.»خواندند خواندند، آن چهار ركعت را بعد از نماز ظهر مي نمي

همين رويه را به هنگام فوت شدن چهار ركعت پيش از ظهر اختيار 

در ماه   ي رسول خدا ي روزه درباره) رح(ابن قيم 81F3.كردند مي

گرفتند، چنين دليل آورده  ها روزه مي شعبان كه بيش از ديگر ماه

بر اين بود كه هر ماه سه روز روزه   ت پيامبر اكرمعاد: است كه 

هاي از  ماند، مجموع روزه اي باز مي گرفت و هرگاه از روزه مي

كرد تا پيش از ماه  ها را در شعبان جبران مي ي تمام ماه دست رفته

همواره  عادت آنحضرت . ي آنها را انجام داده باشد رمضان همه

فرمود؛ يك بار كه  را اعتكاف مي ي آخر رمضان بر اين بود كه دهه

                                                           
 ).727(و صحيح سنن الترمذي ) 426(روايت ترمذي . 1
 ).4759(لجامع  ا نگاه كنيد به صحيح. 2
 ).4/285(الباري  فتح. 3
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ي اخير رمضان را از دست دادند، در  به سبب سفر، اعتكاف دهه

 82F1.سال بعد از آن، بيست روز به اعتكاف نشستند

سزاوار  اميد به قبوليت عمل و ترس از عدم قبول شدن؛* 
است كه انسان پس از انجام عمل نيكي، از اين بيم داشته باشد كه 

  از رسول خدا: عايشه رضي االله عنها گويد. ودعملش پذيرفته نش
 : ي اين آيه پرسيدم كه  درباره
َجلِهم وهقلُوُب اتوُا وا ءؤتْوُنَ مينَ يالَّذ و  

بخشند، آنچه را كه در توان دارند، در  كساني كه مي«: يعني 

 ؟ »هايشان ترسان و هراسان است حالي كه دل

آيا ايشان كساني هستند كه باده پرسيدم كه : عايشه مي گويد

نه اي دخترِ صديق، بلكه آنان «: فرمودنداند؟  نوشي و دزدي كرده

دهند و در عين حال از  خوانند و صدقه مي گيرند، نماز مي روزه مي

ترسند كه مبادا از آنان پذيرفته نشود؛ آنان كساني هستند كه  اين مي

 83F2.»گيرند كنند و پيشي مي ها شتاب مي در نيكي

                                                           
 ).4/285(فتح الباري  -1

 ).162(ي  ، شماره1، السلسله الصحيحه، ج )3175(روايت ترمذي  -2
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اگر مطمئن شوم كه خداوند، يك نماز «: گويد  مي ابودرداء 

تر  پذيرد، اين به نزد من از دنيا و آنچه در آن است، محبوب مرا مي

 : فرمايد چرا كه خداوند مي. باشد تر مي داشتني و دوست

َينتَّقنَ الملُ االلهُ مَتَقبا يإِنَّم 84F

1 
 خداوند، تنها از پرهيزگاران«: ترجمه 

 .»پذيرد می
يكي از صفات مؤمنان اين است كه خود را در برابر تكاليف و 

چه بسا «: اند  فرموده  پيامبر اكرم. بينند حقوق الهي، كوچك مي
شخصي كه از روز تولد تا دوران پيري و هنگام مرگ، در مسير 
رضايت الهي حركت كرده، عملش را در روز قيامت اندك و ناچيز 

كه خودش و خدايش را شناخته، به خوبي  آري، كسي 85F2.»بيابد
داند كه آنچه از اعمال با خود دارد، كافي نيست؛ هر چند كه  مي

شخصي كه . ها باشد ها و انسان ي اعمال جنّ هايش به اندازه داشته
داند كه خداوند متعال هر  شناسد، خوب مي خود و خدايش را مي

ت و تنها به پذيرد از كرم، فضل و بخشش او اس عملي را كه مي
 .دارد جود و كرمش به بنده ثواب و پاداش ارزاني مي

                                                           
 ).3/67( تفسير ابن كثير -1

 ).5249(، صحيح الجامع )4/185(روايت احمد، المسند  -2
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اين، از رحمت و حكمت باري تعالي گوناگوني عبادات؛  -6
برخي از . ها را متنوع و گوناگون فرموده است است كه عبادت

ها مانند نماز بدني است و بعضي ديگر مانند زكات مالي؛  عبادت
. باشد نوع مالي و بدني مياي از دو  برخي نيز مانند حج، آميزه

گيرد و تنوع  ها مانند ذكر و دعا با زبان صورت مي بعضي از عبادت
ي عبادت به چند  اي است كه حتي يك نوع و گونه عبادات، به گونه

فرائض و . شود بندي مي بخش و قسم از قبيل فرض و سنّت تقسيم
ازهاي به طور مثال، همين نم. ها نيز متنوع و گوناگون است سنتّ

باشد و برخي ديگر  سنتّ كه دوازده ركعت آن در روز مؤكّده مي
مانند چهار ركعت پيش از عصر يا نماز ضحي منزلت كمتري دارد 

اي برخوردار است كه  و برخي نيز چون نماز تهجد از جايگاه ويژه
توان انجامش داد؛ دو ركعت دو ركعت يا  به اشكال گوناگون مي

پنج، هفت  يو حتي نمازها. سپس وتر چهار ركعت چهار ركعت و
به هر حال كسي كه . و نه ركعتي با يك تشهد نيز وجود دارد

اي در عدد،  همواره در پي عبادات است، گوناگوني بزرگ و گسترده
ها و احكام عبادات سراغ دارد كه شايد حكمت  وقت، شكل، ويژگي

ر خستگي و دليل اين همه تنوع و گوناگوني اين باشد كه نفس، دچا
و سستي نشود و تنوع و تازگي تحقّق يابد و دليل ديگر اين 

ها و نفوس در كشش به  گوناگوني شايد اين باشد كه شخصيت
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عبادات و يا حتيّ امكان انجام آنها، يكسان و يك گونه نيستند و 
ممكن است برخي، از قيام شب نسبت به ديگر عبادات لذّت و 

و منزهّ است آن خداي مهرباني كه  آري پاك. ي بيشتري ببرند بهره
ها قرار داده و هر  هاي بهشت را بر انواع و اقسام عبادت دروازه

در . هاي بهشت فرموده است عملي را سبب گشايش دري از دروازه

هر ... «: اند  فرموده  حديث ابوهريره چنين آمده كه رسول خدا
خوانده  فرا) به بهشت(ي نماز  كس، اهل نماز باشد، از دروازه

ي جهاد؛ هر كس، اهل  شود و هر كس اهل جهاد باشد، از دروازه مي
ي ريان و كسي كه اهل صدقه باشد از درِ  روزه باشد از دروازه

البته منظور از  86F1.»شود دعوت و فرا خوانده مي) به بهشت(صدقه، 
هاي  تنوع عبادات و گستردگي انتخاب نوع عبادت و همچنين وعده

ي است وگرنه فرائض به لآن، پرداختن به عبادات نفترتيب يافته بر 

 رسول اكرم . ي آن، ادا و انجام شود اي است كه بايد همه گونه
ي بهشت  ترين دروازه نيكي به پدر و مادر، ميانه«: اند  فرموده

توان براي علاج ضعف  بنابراين از اين تنوع و گستردگي مي 87F2.»است
همه گوناگوني، به كثرت عباداتي  ايمان استفاده كرد و با وجود اين

انجام داد كه نفس به آن ميل و اشتياق دارد كه البته بايد با پايبندي 

                                                           
 ).1789(ي  روايت بخاري، شماره -1
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  ٨٦   

  

 ي ضعف ايمان پديده

براي مسلمان اين امكان وجود . بر فرائض و واجبات همراه باشد
ي عبادات، انواع و  دارد كه باتوجه به نصوص وارد شده درباره

يج جالب و ظريفي بر اقسام خاصي از عبادات بيابد كه پيامدها و نتا
شود؛  هاي ديگر عبادت يافت نمي نفس دارد كه در برخي از گونه
 :كنيم  براي مثال به دو نمونه اشاره مي

: اند  فرموده  روايت است كه رسول خدا از ابوذر * 
بيزار ) گروه(را دوست دارد و از سه نفر ) گروه(خداوند، سه نفر «

 :دوستشان دارداي كه خداوند،  است؛ اما سه دسته
براي (شود و  شخصي كه همراه جماعتي با دشمن روبرو مي* 

شود يا  كند تا اينكه كشته مي سينه سپر مي) دفاع از همراهانش
گروهي كه مسيرپيمايي آنان در سفر به * گردند؛  يارانش پيروز مي

خداوند، (زنند و  كشد و در جايي براي استراحت اردو مي درازا مي
خواند تا  خوابد و نماز مي خصي از آنان را كه نميش) دوست دارد

اش  و شخصي كه همسايه* همراهانش را براي حركت بيدار كند؛ 
ورزد تا  اش صبر و شكيبايي مي ازارد و او بر اذيت همسايهآ او را مي

ي  اينكه مردن يا كوچ كردن از آنجا، ميان آن شخص و همسايه
 88F1.»افكند پرآزار جدايي مي
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 ي ضعف ايمان پديده ٨٧                                                

رفت و از قساوت قلب و   نزد رسول اكرم شخصي به* 
سنگدليش، به حضور آن حضرت عرض شكايت و اندوه نمود؛ 

آيا دوست داري قلبت نرم شود و «: به او فرمودند   رسول خدا
نيازت را دريابي؟ به يتيم مهر و شفقت ورز، سرش را نوازش كن و 

به شود و  ان كه در نتيجه قلبت نرم ميراز غذايت، او را بخو
بله، اين دليل و گواهي زنده و واضح  89F1»يابي ات، دست مي خواسته

 .براي علاج ضعف ايمان است
هاي درمان  يكي از نسخهترس از سوء خاتمه و فرجام بد،  -7

دهد و ايمانش  ضعف ايمان است كه مسلمان را به اطاعت سوق مي
ها و اسباب سوء خاتمه بسيار است كه  كند؛ البته زمينه را تازه مي

. گناهان را از عوامل اصلي آن دانست  توان ضعف ايمان و كثرت مي

اند؛ چنانچه  برخي از اشكال سوءخاتمه را بيان كرده  رسول اكرم
اي خودكشي كند، در آتش  ي برنده پاره كسي كه با آهن«: اند  فرموده

شود و هر  پاره به شكمش زده مي جهنّم، هميشه و جاويد به آن آهن
و خودكشي كند، پيوسته از آن سم در آتش جهنّم، كس سم بنوشد 

و هر كس خودش را ). شود و عذاب مي(نوشد  هميشه و جاويد مي
از كوهي به پايين افكند و خودكشي نمايد، هميشه و جاويد در 
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  ٨٨   

  

 ي ضعف ايمان پديده

هاي زيادي  نمونه 90F1.»شود افكنده مي) به پايين و قهقرا(آتش جهنّم، 

از . باشد سوءخاتمه مي روي داده كه بيانگر  در دوران رسول خدا
آن جمله مردي است كه همواره در ركاب و همراهي مسلمانان با 

كرد كه ديگران همسان و همانند او  نظيري مي كفّار جنگ بي

او از «: اش فرمودند كه  درباره  جنگيدند؛ اما رسول خدا نمي
تا (در پي آن شخص رفت  انيكي از مسلمان. »جهنمّيان است

؛ آن شخص به شدت زخمي )ي پيامبر را دريابد هحكمت اين فرمود
شده بود و دوست داشت هر چه زودتر بميرد تا از درد رهايي يابد؛ 

 91F2.اش زد و خودكشي كرد بنابراين شمشير را به ميان دو سينه

ي برخي را با وجود فراواني آن، برخي  فرجام بد و سوء خاتمه
ه نوشتارهاي ابن قيم در اند كه از آن جمل از علما به تأليف در آورده

بسيار اتّفاق : باشد؛ وي چنين نگاشته است  مي» الداء و الدواء«كتاب 
: اند  اند و گفته ي مرگ، كلمه تلقين كرده افتاده كه به برخي در لحظه

لا اله الا االله بگو؛ ولي شخص از گفتن آن اظهار ناتواني كرده است؛ 
خواني  و شروع به ترانهحتي شده كه به كسي كلمه تلقين كنند و ا

به تاجري كه بازرگاني و تجارت، خدايش شده بود، . كرده باشد
نكه آ لا اله الا االله بگو؛ اما او بي: كلمه تلقين كردند و به او گفتند 
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 ي ضعف ايمان پديده ٨٩                                                

كرد و  ه از كالاهاي تجاري خود تبليغ ميركلمه بگويد، هموا
و اين، كالاي خوبي است؛ اين كالا در شأن شما است : گفت  مي

خريدار اين كالا، هميشه راحت خواهد بود؛ بر زبان آن بيچاره تا 
گفته شده كه به يكي از . ي مرگ نيز همين كلمات جاري بود لحظه

كردند و هر بار كه  درباريان در حال مرگ يك پادشاه كلمه تلقين مي
پادشاها در : گفت  لا اله اله االله بگو، او مي: گفت فرزندش به او مي

به شخصي كلمه تلقين . با همين كلمات از دنيا رفتخدمتم؛ و 
فلان خانه را چنين كنيد و فلان باغ : گفت  كردند و او همواره مي مي

به شخص رباخواري كه در حال مرگ بود، كلمه تلقين . را چنان
هر : گفت كردند و او چون عادت زندگيش، در حال مرگ نيز مي مي

  92F1.آورد ين چيزهايي بر زبان ميده تومان در قبال يازده تومان يا چن
اي نيز  اند و عده  چهره شده ي مرگ سيه برخي هم در لحظه

 . شان از قبله برگشته است چهره
هاي  شخصي كه از او نيكي: گويد  ابن جوزي رحمه االله مي

هاي حياتش و به هنگام مرگش  زيادي سراغ داشتم، در آخرين شب
قطعاً خداوند، پاك و (؛ »خدايم به من ظلم كرده است«: گفت  مي

آن بيچاره در ). اش، ستم روا دارد منزهّ است و برتر از اينكه به بنده
) رح(ابن جوزي. بستر مرگ، خدا را به ظلم و ستم، متّهم كرد
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 ي ضعف ايمان پديده

قرار بودم كه براي چنان  پس از آن همواره مضطرب و بي: افزايد  مي
قدر مردم از چ! االله سبحان 93F1.»اي فراهم آورم روزي، آمادگي و توشه

اند؟ و قطعاً حالاتي كه به وقت  اين دسته، ماجراها عبرت گرفته
 .مرگ بسياري پوشيده و مخفي مانده، بسي بيشتر است

به كثرت ياد كنيد «: اند فرموده  رسول گرامي ياد مرگ؛ -8
ياد مرگ، انسان را از  94F2.»يعني مرگ را. برد ها را مي آنچه لذت

كند و زندگاني را بر  ت را نرم ميدارد و قلب سخ معصيت باز مي
گرداند و  كسي كه در تنگناي زندگي، مرگ را به ياد آورد، فراخ مي

مرگ را به ياد نياورد، به  ،هر كس كه در فراخ و گشادگي زندگاني
زيارت قبور و رفتن به . گردد تنگناي زندگي و سختي مبتلا مي

  سول اكرمبه همين خاطر ر. قبرستان، بيشترين يادآور مرگ است
و اكنون به شما (داشتم  شما را از زيارت قبرها باز مي«: اند  فرموده

ديدن كنيد كه ديدن ) و قبرستان(؛ پس از قبرها )دهم اجازه مي
سازد و  كند و اشك چشم را جاري مي قبرها، دل را نرم و رقيق مي

سخنان ) به هنگام زيارت قبور(شود و البته  آخرت را يادآور مي
البته براي مسلمان جايز است كه از . 95F3»و ناروا مگوييد نادرست
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 ي ضعف ايمان پديده ٩١                                                

دليل . هاي كفّار نيز به قصد عبرت و پندپذيري ديدن كند گورستان

  رسول اكرم«: اين كار همان است كه در حديث صحيح آمده 
قبر مادرش را زيارت كرد و گريست و اطرافيانش را هم به گريه 

ه خواستم كه براي مادرم طلب از پروردگارم اجاز: انداخت و فرمود 
از خداوند اجازه خواستم كه . مغفرت كنم؛ اما به من اجازه نداد

پس از قبرها ديدن كنيد كه . قبرش را زيارت كنم و به من اجازه داد
 96F1.»اندازد مرگ را به ياد انسان مي

ها است كه شخص  ترين عوامل نرم شدن دل زيارت قبر از بزرگ
شود،  زد و با دعايي كه در حق مردگان مياندا را به ياد مرگ مي

البته زيارت قبرها و دعا براي آنان بايد . براي آنان نيز مفيد است

 :فرمودند در قبرستان چنين مي  مطابق سنّت باشد كه رسول اكرم
 » يرحم المسلمينَ و عليكُم أهلَ الديارِ منَ المؤمنينَ و لامالس

ستأخرينَ و إنّا إن شاء االلهُ بكم االلهُ المستقدمينَ منّا و الم
 97F2.»للاحقونَ

رود، آداب زيارت قبور را  سزاوار است كسي كه به قبرستان مي
با حضور قلب و توجه به قبرستان برود و هدفش از : رعايت كند 

زيارت قبور، رضاي خدا و بهبود قلبش باشد؛ بايد از كساني كه دل 
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 ي ضعف ايمان پديده

شدند، عبرت بگيرد و در  از خانواده و دوستان بريدند و زير خاك
اش بينديشد كه چه آرزوها در سر  حال برادران و نزديكان درگذشته

ها كه جمع كردند؛ به آنان بينديشد كه چگونه  پروراندند و چه مال
از آرزوها بريدند و اموالشان به آنان نفعي نرساند؛ به آنان بينديشد 

به آنان فكر  هايشان را ناپديد كرد و كه خاك چگونه زيبايي چهره
شود؛ در  كند كه اجزاي بدنشان در قبرها از هم جدا و منفصل مي

شكستگي و يتيمي،  هايشان بيوه شدند و دل آنان تأمل نمايد كه زن
فرزندشان را در بر گرفت؛ بايد پند و عبرت گرفت و آفات 

اي چون سلامتي و جواني را به ياد آورد كه چگونه انسان را  فريبنده
سازد و  بخشد و از آخرت غافل مي و به او اميد زندگي ميفريبد  مي

افكند؛ به اين بينديشد كه رفتن او  ميل و اشتياق لهو و لعب در او مي
نيز در اين مسير گريزناپذير است و به حال مرده فكر كند كه 

افتد؛ آري به  شود و چشمانش فرو مي حركت مي چگونه پاهايش بي
هايش  شود و دندان ه خوراك كرم ميمرده بينديشد كه زبانش چگون

98Fفرسوده به خاك؛

1 
 إلي داعي الشقاء و قد حيا من يصي

 نـادي به الناعيان الشيب و الكبرُ      
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 ي ضعف ايمان پديده ٩٣                                                

ور  روزي غوطه هاي تيره اي آنكه در حالي در اسباب و انگيزه
 .دهند اي كه پيري و سنّ و سال، خبر از مرگت مي گشته

 ريإن كنت لا تسمع الذكري فقيم ت
 في رأسك الواعيان السمع و البصر            

گيري پس تو چه هستي كه در سرت، گوش و  اگر پند نمي
 .ديده، نماي ناله و فغان بر مرده است

 ليس الأصم و لا الأعمي سوي رجلٍ
 لم يهده الهاديانِ العينُ و الأثرُ       

و را است كه ديدن و شنيدن حقايق، ا يكر و نابيناي حقيقي، كس
 .سازد رهنمود نمي

  لا الدهرُ يبقي و لا الدنيا و لا الفلك ال
 أعلي و لا النيران الشمس و القمرُ               

نه روزگار ماندگار است، نه دنيا و نه ستارگان و چرخ گردون و 
 .نه خورشيد درخشان و ماه تابان

 ليـرحلن عـن الدنيـا و إن كــرها
99Fثاويان البدو و الحضرُفراقها ال             

1 
هر صحرانشين و شهرنشيني كه ديرزماني در اين دنيا زيسته، از 
 .دنيا كوچ خواهد كرد و خواهد مرد؛ هر چند كه اين جدايي را نپسندد
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  ٩٤   

  

 ي ضعف ايمان پديده

كسي كه مرگ را زياد ياد كند، به سه چيز عزّت و كرامت 
يابد؛  قناعت قلب مي* كند؛  در توبه تعجيل و شتاب مي: * يابد  مي
هر كس كه مرگ را . گردد و در عبادت پرنشاط و سر حال مي* 

در توبه، : * شود  فراموش كند، به سه گرفت و عقوبت مبتلا مي
دهد و به روزي  دولت قناعت از دست مي* كند؛  درنگ و تأخير مي

 .كند و در عبادت تنبلي مي* شود؛  كفاف و روزگذارش خرسند نمي
ي مرگ هستند،  ه و در آستانهديدن كساني كه مرگشان فرا رسيد

چرا كه نگريستن به ميت و . گذارد تأثير زيادي بر انسان مي
ي سكرات موت و حالت احتضار و همچنين نگاه كردن به  مشاهده

ها ببرد، چرت  شود، انسان دل از لذّت صورت جنازه، باعث مي
، از اينرو طلبي باز آيند ها از آسايش و راحت ها بپرد و بدن پلك

ي عمل و تلاش  انگيزه ي سكرات موت و صورت جنازه، شاهدهم
باري حسن بصري رحمه . وافر در عبادت و اطاعت را به دنبال دارد

ي مرگ ديد؛  االله براي عيادت مريضي رفته بود كه او را در آستانه
ي مرگش  ها و سكرات آن شخص را در آستانه هنگامي كه سختي

شد كه با رنگ و روي ديگري به  اي متأثّر و دگرگون ديد، به گونه
خدا بر تو : برايش غذا آوردند و گفتند . اش باز گشت نزد خانواده

شما خود «: وي با آه و افسوس فرمود . رحم كند؛ غذايت را بخور



 
 
 
 

 ي ضعف ايمان پديده ٩٥                                                

ام كه  دادني ديده ي جان بخوريد و بنوشيد و مرا واگذاريد كه صحنه
 100F1.»ظه باشممرا بر آن داشته تا همواره در پي عمل براي آن لح

ي  براي آنكه احساسات انسان به وقت ديدن مرده، كمال و فايده

بيشتري يابد، شركت در نماز جنازه، تشييع و خاكسپاري بسيار مؤثّر 

است، چرا كه به دوش كشيدن جنازه و همراهي آن تا قبرستان و و 

تدفين و خاكسپاري و ريختن خاك بر روي قبر، انسان را به ياد 

بيماران را عيادت «: اند  فرموده  رسول اكرم. ازداند آخرت مي

كه ) ها شركت نماييد جنازه و در تشييع(ها برويد  كنيد و در پي جنازه

  اين، تشييع بر  علاوه 101F2.»دارد اين عمل شما را به ياد آخرت وا مي

: اند  به آن اشاره فرموده  جنازه، اجر بزرگي دارد كه رسول خدا

اش همراهي كند تا بر او نماز  را از خانهاي  هر كس كه جنازه«

باشد و اگر تا هنگام تدفين و  گذارد، برايش پاداش يك قيراط مي

ي دو قيراط پاداش  خاكسپاري، جنازه را همراهي كند، به اندازه

سؤال شد كه منظور از دو قيراط چيست؟   از رسول خدا. يابد مي

                                                           
  .17التذكره،  -1
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 ي ضعف ايمان پديده

وايت ديگري به ر» همانند و همسان دو كوه بزرگ«: فرمودند

 102F1.»ي كوه احد هر قيراط به اندازه«: فرمودند

سلف صالح عادت داشتند كه براي نصيحت شخصي كه به 
يك بار شخصي در . معصيتي مبتلا شده، مرگ را يادآوري كنند

آن . حضور يكي از بزرگان سلف، دهان به غيبت فرد ديگري گشود
اي را به  لحظه«: كننده، گفت  بزرگوار در پند و اندرز اين فرد غيبت

 .»گذارند كنند و بر چشمانت پنبه مي ياد آور كه تو را كفن مي
ي ديگر تجديد ايمان در  زمينه به ياد آوردن منازل آخرت، -9

ي سالمي  كسي كه انديشه«: گويد  ابن قيم رحمه االله مي. قلوب است
يابد كه همان نور دل  داشته باشد، به طور قطع و حتماً بصيرتي مي

با آن بهشت و جهنّم، و وعده و وعيدهاي خداوند را است و 
ي بهشت  هايي كه به دوستان خدا و بندگان درباره بيند؛ وعده مي

ي جهنّم به دشمنان خدا و  ارزاني شده و بيم و وعيدهايي كه درباره
گردد  ترين مردم مي چنين شخصي بابصيرت. بدكاران داده شده است
بيند كه بندگان خدا به فرمان و  ا ميبيند؛ گوي و گويا همه چيز را مي

آيند و يك راست و شتابان به  نداي حق، از قبرهايشان بيرون مي
شتابند؛ در آن هنگام فرشتگان آسمان، آنها را  سوي دعوت حق مي

                                                           
ي آلباني و  احكام جنايز، نوشته: صحيح بخاري و مسلم؛ نگاه كنيد به كتاب -1

  .يگي احمدي، چاپ انتشارات حرميني عبداالله ر ترجمه



 
 
 
 

 ي ضعف ايمان پديده ٩٧                                                

كنند؛ خداوند متعال آمده است و كرسي هيبت و  احاطه مي
 ي حشر به نور پروردگارش روشن قضاوتش را برافراشته و پهنه

گشته؛ كتاب، در جاي خود نهاده شده و پيامبران و شهدا گرد 
هاي اعمال به پرواز در  اند؛ ترازوي اعمال نصب شده و نامه آمده
اند، جمع  آيد؛ آنان كه براي احقاق حقوق خود، دشمن هم شده مي
گيرند؛  شوند و بدهكاران و بستانكاران درگير و دار هم قرار مي مي

گردد؛ تشنگي افزايش  نزديك پديدار ميهايش از  حوض و ليوان
يابد و دسترسي به آب مشكل است و اندك كساني به آب  مي
شود و مردم به عبور از آن مجبور  رسند؛ پلِ گذر نصب مي مي
گيرد و ظلمت و  اي قرار مي گردند و نور و روشنايي فراروي عده مي

و در آتش؛ افتند  اي به زير مي اي ديگر؛ عده تاريكي پيشاپيش عده
به هر حال شخصي كه . گذرند يابند و از پل مي برخي نيز نجات مي

ي اينها را با  در دلش نور ايمان و بصيرت جاي گرفته، گويا همه
يابد كه آخرت را به  هايي مي كند و در قلبش نشانه چشم مشاهده مي

يابد؛ چنين شخصي با  نماياند و دوام و بقاي آن را در مي او مي
 103F1.شناسد يقت دنيا و سرعت فنا و نابوديش را ميقلبش، حق

هاي  هاي قرآن كريم و از جمله سوره در بسياري از آيات و سوره
هاي آخرت  ق، واقعه، قيامه، مرسلات، نبأ، مطففين و تكوير، صحنه

                                                           
 ).1/123(مدارج السالكين  -1
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 ي ضعف ايمان پديده

هاي  هاي حديث و در باب همچنين در كتاب. بيان شده است
ي حشر و بهشت مختلف به عناوين گوناگون از قبيل قيامت، صحرا

هاي خوبي هم در  كتاب. و جهنّم، به اين موضوع پرداخته شده است
توان براي اثرگذاري عجيب و  اين موضوع نگاشته شده كه مي

حادي : ها، آنها را مطالعه كرد؛ از جمله  نظير آن در نرم شدن دل بي
 الارواح از ابن قيم، النهايه في الفتن و الملاحم از ابن كثير، التذكره
في أحوال الموتي و أمور الاخره از قرطبي و القيامه الكبري و الجنّه 

به هر حال منظور اين است كه به ياد ... و النّار از عمر اشقر و 
هاي آخرت و علم و دانش نسبت به آن،  آوردن و انديشه در صحنه

برانگيخته شدن از : هايي از قبيل  افزايد؛ صحنه در ايمان انسان مي
راكنده شدن در صحراي حشر، شفاعت، حساب، پاداش، قبرها و پ

قصاص، ميزان و ترازوي اعمال، حوض، پل صراط، بهشت و 
 .جهنّم

باعث تجديد ايمان  هاي طبيعي، متأثر شدن از نشانه -10
هرگاه آسمان ابري «: اند كه  بخاري و مسلم روايت كرده. شود مي

وني و دگرگ  ي رسول خدا وزيد، در چهره شد و يا باد مي مي
اي رسول : عايشه رضي االله عنها عرض كرد . »شد تغيير ديده مي

شوند كه شايد باران  بينند، خوشحال مي مردم، وقتي كه ابر مي! خدا
! شويد بينم كه با ديدن ابر طورِ ديگري مي ببارد؛ اما من، شما را مي



 
 
 
 

 ي ضعف ايمان پديده ٩٩                                                

كه ) ترسم و از اين مي(خاطر نيستم  من آسوده! اي عايشه«: فرمودند 
را هلاك كرد؛ حال آنكه ) از پيشينيان(آن عذابي باشد كه قومي در 

 : آنان، با ديدن آن گفتند 

رُناطمم هذَا عارِض  :) اين ابر که در

های آسمان نمايان شده، بر ما باران  کرانه
 104F1.)باراند می

به هنگام خورشيدگرفتگي، آشفته و پريشان   آن حضرت

خورشيد گرفت و : گويد  مي ابوموسي اشعري . خاست برمي

سراسيمه برخاستند و از اين هراس داشتند كه قيامت   رسول خدا

 105F2.است

گرفتگي و  اند كه به هنگام ماه آن حضرت، به ما دستور داده
خورشيدگرفتگي، هراسان به سوي نماز بشتابيم و به ما اين را 

هاي الهي است كه  اند كه خسوف و كسوف، از نشانه آموزش داده
قطعاً اگر قلب از اين . اندازد گانش را به آنها در هراس ميبند

هاي الهي اثر پذيرد و در هراس افتد، ايمان انسان در قلب  نشانه
شود، انسان، عذاب و گرفت الهي و  يابد و سبب مي تازگي مي

: گويد  عايشه رضي االله عنها مي. عظمت و قدرتش را به ياد آورد

                                                           
 ).899(روايت مسلم  -1

 ).2/545(الباري  فتح -2



 
 
 

  ١٠٠   

  

 ي ضعف ايمان پديده

: د و ضمن  اشاره به ماه فرمودند، دستم را گرفتن  رسول خدا
معناي پناه (اي عايشه، از شرّ اين به خدا پناه ببر كه همين است، «

و جهان را در (شب كه به ناگاه فرا رسد ) بردن به خدا از شرِّ
 106F1.»)تاريكي فرو برد

طور، زماني كه انسان از گورستان ظالمان يا محلّ عذاب  همين
گذرد، بايد  تنشان در زمين ميشدن آنان و جاهاي خسف و فرو رف

از ابن عمر رضي االله عنهما روايت است كه . دگرگون و متأثّر شود

بر اين «: ، هنگام گذر از سرزمين قوم لوط، فرمودند  رسول خدا
شدگان در نياييد مگر آنكه گريان باشيد؛ پس اگر گريان  عذاب

، مگر براي و از محلّ آنان ديدن نكنيد(نبوديد، بر اينها در نياييد 
عبرت گرفتن و ترس از اينكه مبادا شما هم به عذاب آنان، دچار 

متأسفانه  107F2.»شويد شويد كه در اين صورت به عذاب آنان گرفتار نمي
جاي بسي تعجب و افسوس است كه اينك، مردم به همان سرزمين 

اند، سفر  هاي تاريخي كه اقوامي در آن جا عذاب شده و ديگر مكان
آنكه از حال گذشتگان پند گيرند و متأثّر شوند، به  بيكنند و  مي

 !گيرند پردازند و عكس هم مي گردش مي

                                                           
 ).372(، سلسله الصحيحه )6/237(روايت احمد  -1
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 ي ضعف ايمان پديده ١٠١                                                

اهميت ويژه و زيادي در درمان ضعف  ذكر خداوند متعال، -11
هاي  بخشد و دواي دل ها را جلا و بهبود مي چرا كه قلب. ايمان دارد

خداوند . باشد بلكه ذكر و ياد خدا، روح اعمال مي. بيمار است
 : متعال دستور داده است 

ًكْراً كثَيرانوُا اذكْرُوُا االلهَ ذاما الَّذينَ ءها أَيي  : 
خدا را زياد ياد ! ای مؤمنان«: يعنی 

 .»کنيد
ي  كنند، وعده خداوند متعال، به كساني كه او را زياد ياد مي

 :رستگاري داده است 
ْلَّكُم تُفلاذكُْروُا االله كثَيِراً لَع حونَو  : 

و خدا را زياد ذکر و ياد «: يعنی 
 .»کنيد؛ شايد و باشد که رستگار شويد

 :تر و فراتر است  ذكر و ياد خدا، از هر چيزي بزرگ
ُرْكْرُ االلهِ أكَبلَذ و  

قطعا� ذکر و ياد االله، والاتر و «: يعنی 
 .»تر است بزرگ

ود و ش ياد االله، سبب خرسندي و رضايت پروردگار مهربان مي
برد و رزق  كند؛ ذكر خدا، غم و اندوه را از بين مي شيطان را دور مي

هاي معرفت و  دهد؛ ياد خداي متعال، دروازه افزايش ميرا و روزي 
هاي  گشايد و زبان آدمي را از آفات و بدي شناخت را بر انسان مي

ي آرامش خاطر فقيراني است كه از  رهاند؛ ذكر االله، مايه گفتار مي



 
 
 

  ١٠٢   

  

 ي ضعف ايمان پديده

وانايي بر بذل و صدقه ناراحتند؛ چرا كه خداوند، ياد خودش عدم ت
بنابراين . هاي بدني و مالي قرار داده است را بدل و عوض عبادت

 :شويم  اگر خدا را ياد نكنيم، به قساوت قلب و سنگدلي مبتلا مي
 فنسيانُ ذكرِ االلهِ موت قلوبهم

            أجسامهم قبل القبور قبور و 
ها است و جسدها را پيش از آنكه به  خدا، مرگ دل از ياد بردن

 .كند ميراند و همسان قبر مي قبر رسند و بميرند، مي
 و أرواحهم في وحشه من جسومهم

        و ليس لهم حتي النشورِ نشور 
هايشان و همانندي آنها به قبر، در  ارواح غافلان از مردگي جسم

 تااند كه گويا  هحركت و مرد وحشت هستند و آنان طوري بي
 .رستاخيز، خيزشي ندارند

ايع اسلام بر من رعرض نمود كه ش  شخصي به رسول خدا
). ي نوافل بپردازم توانم به همه و سواي فرائض، نمي(زياد شده 

همواره زبانت به ياد «: به او سفارش فرمودند كه  رسول خدا 
درمان  خواهد، ضعف ايمانش هر كه مي 108F1.»خدا تازه و مشغول باشد

 : فرمايد  خداوند متعال مي. اي جز ذكر زياد ندارد شود، چاره
سيتإِذَا ن كباَذكْْرْ ر و  

                                                           
 .، وي اين حديث را حسن غريب دانسته است)3375(روايت ترمذي  -1



 
 
 
 

 ي ضعف ايمان پديده ١٠٣                                                

و هرگاه دچار فراموشی شدی، «: يعنی 
ی  تا گذشته(خدا را به ياد بياور 

 . »)زده را جبران نمايی غفلت
 :خداوند متعال، تأثير ذكر بر قلب را چنين بيان فرموده است 

َّنُّ الئكْرِ االلهِ تَطْمكرِ االلهِ أَلاَ بِذم بِذهنُّ قلُوُبئتطْم نوُا وامذينَ ء
القلُوُب ) 28: رعد( 
آورند و  کسانی که ايمان می«: عنی ی
هايشان با ياد خدا، سکون و آرامش پيدا  دل
ها با ياد خدا آرام  کند؛ بدانيد که دل می
 .»گيرند می

بيان زدودنِ قساوت قلب با ياد االله  ابن قيم رحمه االله، در
يابد كه تنها، با ياد خدا از بين  قلب، سختي و قساوتي مي«: گويد  مي
لذا سزاوار است كه بندگان خدا، براي درمان قساوت . »رود مي
شخصي به حسن بصري رحمه االله . هايشان، خدا را زياد ياد كنند دل

. كنم ض شكايت ميمن از قساوت قلبم به تو عر! اباسعيد: گفت 
. »قساوت قلبت را با ياد خدا از بين ببر«: فرمود ) رح( حسن بصري

آن غفلت شود، بيشتر  ازقلب انسان چنان است كه هر چه بيشتر 
اما ياد خدا آن گونه قساوت و سنگدلي را . گردد سخت و سنگ مي

شود و هيچ چيزي مانند  كند كه سرب در آتش ذوب مي نابود مي
ذكر خدا، شفا و دواي «. كند اوت قلب را ذوب نميذكر خدا، قس

قلب است و غفلت، بيماري آن؛ بيماري قلب و غفلت آن با ذكر و 
ياد خدا، شفاي : گويد  مكحول مي. يابد ياد خدا، شفا و بهبودي مي
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 ي ضعف ايمان پديده

تواند با ذكر خدا  انسان مي 109F1.»ها ها است و ياد مردم، بيماري دل دل
كه شيطان اهل غفلت و غافلان را بر آن گونه شيطان را بر زمين زند 

 .زند زمين مي
اگر شيطان، به دلي كه ذكر و ياد : گويد  يكي از بزرگان سلف مي

خدا در آن جاي دارد، نزديك شود آن طور ذكر، او را به زمين 
زند كه ديگر شياطين در اطراف آن شيطاني كه قصد نزديكي و  مي

او را چه : گويند و ميشوند  نفوذ به دل مؤمن را نموده، جمع مي
شود كه انساني، بر او چيره گشته و او  شده؟ در آن هنگام گفته مي

بيشتر كساني كه دچار ناهنجاري  110F2.را به اين حالت انداخته است
شوند، كساني هستند كه از اوراد و اذكار  زدگي مي ناشي از شيطان

برند و  هاي استوار در مقابل شياطين بهره نمي به عنوان دژها و قلعه
 .توانند بر آنان چيره شوند به همين جهت، شياطين به راحتي مي

نالند و ناراحت هستند،  خيلي از كساني كه از ضعف ايمان مي
انجام برخي اعمال مؤثر در رفع ضعف ايمان از قبيل قيام شب و 

بنابراين بهتر است كه خودشان براي . كند نوافل بر آنان سنگيني مي
ضعف ايمان، بر اين امر از طريق انجام اعمال رفع قساوت قلب و 

مؤثر، حرص و اشتياق ورزند و دست به كار شوند و برخي اذكار 

                                                           
 .، چاپ دارالبيان142افع الكلم الطيب، الوابل الصيب و ر -1
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 ي ضعف ايمان پديده ١٠٥                                                

لا إِله إِلاّ االلهُ وحده لاَ شريك «: ي خود سازند؛ مانند  مؤثر را پيشه

و  سبحان االلهِ«، »لَه، لَه الملكْ و لَه الحمد و هو علي كُلِّ شَيء قَديرٌ

... . و  »و لا قوه إلاّ باالله لا حولَ«و  »بحمده، سبحان االلهِ العظيم
همچنين بايد بر آن دسته از اذكار و دعاهايي را كه مطابق سنتّ در 

: شوند، پايبندي نمايند؛ مانند  هاي مشخّصي خوانده مي جاها يا زمان
ن، اذان، اذكار صبح و شام، خواب و بيداري، اذكار خواب، سفر، بارا

مسجد، استخاره، و دعاي پيش از دخول به دستشويي، دعاها و 
اذكار وقت نزول بلا يا مصيبت، باد و ديدن هلال ماه، دعاي سواري 

، سلام، عطسه، دعاي شنيدن آواز )هنگام سوار شدن بر مركب(
ي مجلس و دعاي  خروس، بانگ الاغ و صداي سگ، دعاي كفّاره

هاي  اي مسنون كه در اوقات يا مكانديدن بلازدگان و ديگر دعاه
شود؛ قطعاً كسي كه بر اذكار و دعاهاي مسنون،  مشخصي خوانده مي

 111F1.يابد اي بر قلبش مي پايبندي كند، تأثير مستقيم و زنده
راز و نياز با خداي متعال و انكسار و خاكساري به  -12

تأثير به سزايي در تجديد ايمان دارد؛ زيرا هر چقدر كه درگاهش، 
ه، در پيشگاه خداوند خضوع و فروهشتگي بيشتري داشته باشد، بند

                                                           
اي در موضوع اذكار مسنون تحت عنوان الكلم  رساله) رح(الاسلام ابن تيميه شيخ -1

الكلم الطيب، مختصر نموده  آن را به نام صحيح) رح(الطيب دارد كه علامه آلباني
 .است
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ترين  نزديك«: اند  فرموده  رسول خدا. تر است به خدا نزديك
گذار است؛  حالتي كه بنده با خدايش دارد، در حالي است كه سجده

چرا كه سجده، كمالِ  112F1.»، زياد دعا كنيد)به وقت سجده(پس 
است و اين الهي يشگاه خواري به پ خاكساري، خشوع و عرضِ

ي حالات و عبادات ديده  حالت از خضوع و فروهشتگي در بقيه
زماني كه بنده، ارزشمندترين و والاترين قسمت بدنش . شود نمي

نهد، بيش از هر زماني به پروردگارش  يعني پيشانيش را بر خاك مي
ابن قيم رحمه االله در جملاتي زيبا، به زبان انكسار . شود نزديك مي

چقدر : گويد  كند و مي كننده به پيشگاه الهي اشاره مي خضوع توبه و
 : ها در پيشگاه الهي، شيرين است كه  اين گفته

إِلاّ رحمتني، أسَألَكُ بِقوُتك و ضَعفي، و  يأسَأَلكُ بعزِّك و ذلِّ«
كَنِّي و فَقْريِ إِليع 113بِغناَكF

2ينَ ، هذه ناصيتي الكاذبه الخاطئه ب
 ،إلاّ إليك لا منجي منك عبيدك سواي كثيرٌ، لاملجأَ و ،كيدي

مسأله المسكينِ و أبتهلُ أليك ابتهالَ الخاضعِ الذليل، و  كأسألُ
أدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤالَ منْ حضعت لك رقبته و رغم 

 لك عيناه، و ذلّ لك قلبه فاضت أنفه و لك...« . 

                                                           
  .482ي   روايت مسلم، شماره -2

فريادخواهي بنده به پيشگاه الهي با توسل به حقارت و خواري خويش و  دعا و -1
اظهار نياز به درگاه خداوند، از نوع توسل به اعمال صالح و شايسته است كه جايز 

 .باشد و مشروع مي
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ی عز�ت  از تو به وسيله! داياخ«: يعنی 
و مناعت تو و به حقارت و خواری خويش 

خواهم که مرا مورد رحمت  به درگاهت، می
به قو�ت و ! خود قرار دهی؛ خداوندا

قدرتت و عرض� ضعف و ناتوانی خود به تو، 
نيازيت  کنم و به بی خواهش و التماس می

از من و نياز من به تو، خواهان رحمتت 
شانی خطاکار من، بر آستان هستم؛ اين پي

توست؛ بندگان و چاکرانت غير از من 
بسيارند، اما هيچ پناهگاه و نجات جايی 
از خشم و عذاب تو نيست جز بازگشت و 

به تو همچون ! انابت به سوی تو؛ خداوندا
خواهش و التماس مسکين� نيازمند، التماس 

کنم و به آستانت همچون زاری� خاکسار و  می
کنم و همسان دعا و  میحقير، زاری 

فريادخواهی شخص هراسان و بلازده، به 
آورم؛ اين خواهش و  درگاهت فرياد بر می

التماس کسی است که گردنش به پيشگاهت 
اش برای تو به خاک  فرو افتاده و بينی

ماليده شده و به خاطر تو چشمانش اشک 
باريده و قلبش، برای تو فرو افتاده و 

 . »نرم گشته است
كند، ايمان  بنده با چنين كلماتي، با خدايش راز و نياز مي هرگاه

 .شود گيرد و در قلبش چندين و چند برابر مي وجودش را فرا مي
همچنين اظهار نيازمندي به خداوند متعال، ايمان را تقويت 

خداوند متعال در قرآن كريم به فقر و نيازِ ما به خودش . كند مي
 : اشاره كرده و فرموده است 
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ييدمالح يَالغْن وااللهُ ه إلِيَ االلهِ و الفقَُرَاء ُأَنتْم ا النَّاسها أَي 
 )15:فاطر(

) در هر چيز و هر حالی(شما «: يعنی 
 نياز نيازمند خدا هستيد و خداوند بی

 .»و ستوده است) از عبادت شما(
نداشتن آرزوهاي طولاني و كم و كوتاه كردن آرزوها،  -13

از «: گويد  ابن قيم رحمه االله مي. ي در تجديد ايمان داردتأثير زياد
كند،  ترين عواملي كه آرزوها را كم و كوتاه مي ترين و مهم بزرگ

 : انديشيدن در اين آيات است كه 
 اونَ، مدوعا كَانوُا يم مهاءج نينَ، ثُمس منَاهتَّعإنِْ م تأَفَرأََي

 ) 207و  206و  205: شعراء ( انوُا يمتَّعونَأغَنَْي عنْهم ما كَ
های  بگو ببينم، اگر ما سال«: يعنی

مند  بهره) از زندگی دنيا(ديگری ايشان را 
سازيم و سپس آنچه به آن وعده داده 

گيری  شدند، دامنگيرشان گردد، اين بهره می
از دنيا برای آنان چه سودی خواهد 

  .»داشت؟
 :فرمايد  ذرا و ناپايدار است كه خداوند ميزندگاني دنيا به قدري گ

ِنَ النَّهارم هاعثوُا إِلاَّ سّلبي كأََن لَم  
روز حشر، به قدری ترسناک («: يعنی 

است که بندگان خدا در آن روز به ياد 
) افتند که ناپايداری زندگی دنيا می
) در دنيا(گويا جز ساعتی از روز 

 . »...اند  نبوده
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ام دنيا است؛ پس انسان نبايد دل به دنيا بندد و آري اين تم
هنوز در اين دنيا زندگي : آرزوهاي طولاني كند و چنين بگويد كه 

براي نماز : يكي از بزرگان سلف به شخصي گفت . خواهم كرد
به شرطي كه نماز : ؛ آن شخص گفت بدهظهر جلو شو و امامت 

گويا تو : فرمود آن بزرگوار . عصر را هم، من براي شما برپا كنم
اميد داري كه تا عصر زنده باشي؛ پناه بر خدا از آرزوي طولاني و 

 .دل بستن به دنيا

تفكّر در حقارت دنيا تا وابستگي و دلبستگي به دنيا از  -14

 :فرمايد  خداوند متعال مي. دل جدا و كنده شود

ِالْغُرور تَاعا إِلاَّ منيالد اهيا الحم و ) 185: آل عمران( 
و زندگی دنيا، چيزی جز کالای «: يعنی 

 . »فريب نيست

خوراك آدمي، مثال خوبي براي دنيا «: اند  فرموده  رسول اكرم
است؛ خود نگاه كن كه آدمي هر چند غذايش را نمكين و پرادويه 

 114F1»...شود؟  كند، چه از او دفع و خارج مي) و خوشمزه(

: يدم كه فرمودند شن  از رسول خدا :گويد مي  ابوهريره
باشد مگر ذكر  دنيا و آنچه در آن است، ملعون و نفرين شده مي«

                                                           
 ).382(ي  ، سلسله الصحيحه، شماره)1/198(روايت طبراني در الكبير  -1
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خدا و آنچه با خدا در ارتباط باشد و رضايت او را در بر گيرد و 
 115F1.»عالم و متعلّم كه به تحصيل علم پرداخته است

ي  زمينهتعظيم و بزرگداشت حرمات و واجبات الهي،  -15
 :فرمايد  متعال ميخداوند . تجديد ايمان در دل است

ِي القلُُوبْنْ تَقوا مرَ االلهِ فَإنَِّهائشَع ظِّمعن يم و كذل )32:حج( 
و هر كس ) كه گفته شد(چنين است ) مثال مشرك(«: يعني 

گمان بزرگداشت آنها،  واجبات الهي را بزرگ و نكو دارد، بي
 .»است) و نماد خوف و هراس از خدا(ها  ي پرهيزگاري دل نشانه

ها و  حرمات الهي، همان حقوق االله است كه در اشخاص، مكان

هاي  از نمونه اداي حقوق رسول خدا . گيرد ها شكل مي زمان
ي مقدسات  تعظيم مقدسات الهي و نشكستن حقوق خداوند درباره

طور تعظيم و بزرگداشت حرم، جزو تعظيم  همين. شخصيتي است
قدسات زماني و نكوداشت شعائر براي م. باشد مقدسات مكاني مي
. ها، ماه مبارك رمضان نمونه و مثال خوبي است الهي در مورد زمان
 : فرمايد  خداوند متعال مي

هبر نْدع رٌ لَهَخي وَااللهِ فه اترُمح ظِّمعنْ يم و ) 30: حج( 
و هر کس، مقد�سات خداوند را «: يعنی 

کاری برای او بزرگ و محترم بدارد، چنين 
 .»در نزد پروردگارش بهتر است

                                                           
 ).71(الترغيب و الترهيب، شماره  صحيح ،)4112(ي  روايت ابن ماجه، شماره -1
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هاي محترم شمردن مقدسات الهي، توجه به اوامر  يكي از نمونه
و نواهي خداوند است كه كوچك ندانستن گناهان صغيره، بخشي از 

روايت است كه  از عبداالله بن مسعود . باشد تعظيم مقدسات مي

ذر باشيد كه اين از گناهان كوچك برح«: اند  فرموده  رسول خدا
و (شوند و او را به هلاكت  چنين گناهاني بر بنده جمع و انبوه مي

 .»)افكنندمي روزي  تيره

اند كه  گناهان كوچك را به آتشي تشبيه كرده  رسول خدا
اندك چوب و هيزم جمع آورند و آن را به  اي در صحرا، اندك عده

گردد  و انبوه ميگونه انباشته  گناهان كوچك نيز همين 116F1.آتش كشند
 .كند ها را نابود مي ي آتش، نيكي و چون زبانه

 خل الذنوب صغيرها و كبيرها ذاك التقّي
از گناهان کوچک و بزرگ دست بکش که «

تقوا، دوری از هر گناه کوچک و بزرگ 
 .»است

 و اصنع كماشٍ فوق أرض الشوك يحذر ما يري
و همچون شخصی باش که بر زمينی پرخار «

شود،  د و از هر چه که ديده میرو راه می
 .»کند حذر می

 لا تحقرن صغيره إن الجبال من الحصي

                                                           
 ).389(؛ السلسله الصحيحه )1/405(روايت احمد . 1
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ای را کوچک  صغيره) گناهِ(هرگز هيچ «
ها از ذرات کوچک و  ندان که کوه

 .»اند ها پديد آمده سنگريزه
بسياري «: در صيدالخاطر چنين نگاشته است ) رح( ابن جوزي

مسايل كه معمولي و ساده  اي از امور و از مردم، نسبت به پاره
دانند كه آن  دهند و نمي پندارند، تسامح و آساني به خرج مي مي

باشد و حتي در اصول گنجانده شده  مسأله يا مسايل بسيار مهم مي
. »پروا با نامحرمان و خيانت در امانت ي بي مانند نگاه و رابطه. است

ي (ك لقمه يك بار در خوردن ي«: گويد  يكي از پيشينيان صالح مي
، غفلت و آساني به خرج دادم و اينك چهل سال است كه )مشكوك

ن يقطعاً ا. »ام به جاي رشد و بهبودي رو به عقب و سستي نهاده
ي بزرگوار، ريشه در تواضع و فروتني او دارد كه به آثار سوء  گفته

كند وگرنه آنان، هميشه رو به ترّقي  انگاري اشاره مي تسامح و سهل
 .اند بوده

يكي از اسباب  دوست داشتن مؤمنان و دشمني با كافران، -16
قطعاً قلبي كه با دشمنان خدا تعلّق و وابستگي . تقويت ايمان است

هاي عقيدتي  گردد و مفاهيم و ارزش پيدا كند، سست و ضعيف مي
بنابراين تنها به خاطر خدا محبت . شود در آن پژمرده و خشكيده مي
گان نيك و مؤمن را دوست بگيريد و و دوستي را پيشه كنيد؛ بند
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و از آنان بيزار باشيد كه  ورزيدياري كنيد و با دشمنان خدا، دشمني 
 .كند اين رويه، ايمان را در دل زنده مي

چرا . نقش مهمي در تجديد ايمان دارد تواضع و فروتني، -17
بخشد و فروتني در سخن  كه قلب را از زنگار كبر و تكبر، جلا مي

ي تواضع دروني و فروتني قلب  ها، نشانه و منش گفتن، حركات

ي ايمان  سادگي در لباس، نشانه«: اند  فرموده  رسول اكرم. است
پوشي را به  هر كس، در حالي شيك«: اند  همچنين فرموده 117F1.»است

كه توانايي ) و لباس ساده بپوشد(خاطر تواضع براي خدا واگذارد 
ند در روز قيامت، او را بر قيمت را دارد، خداو پوشيدن لباس گران

دهد كه  خواند و به او اجازه و اختيار مي فراز سر تمام خلايق فرا مي
ي ايمان و تواضع  و نتيجه(خواهد  هر لباس گرانبهايي كه مي

با آن همه ثروتي كه   عبدالرحمن بن عوف 118F2.»، بپوشد)اوست
پوشيد كه از غلامانش، تشخيص داده  داشت، آن چنان ساده مي

 .شد ينم

محبت  توجه به اعمال قلبي اثرگذار در تجديد ايمان؛ -18
خداوند، ترس از او، اميد به الطافش و حسن ظن به او، توكّل و 

                                                           
النهايه از ابن : ؛ نگاه كنيد به)341ي  شماره(روايت ابن ماجه؛ السلسله الصحيحه  -1

  ).1/110(كثير 

  ).718(؛ سلسله الصحيحه )2481(روايت ترمذي  -2



 
 
 

  ١١٤   

  

 ي ضعف ايمان پديده

اش،  اعتماد به خداوند، رضايت و خرسندي از قضا و خواسته
شناسي در مقابل پروردگار مهربان، صدق و  سپاسگزاري و حق

از ... و انابت به سويش و اخلاص، يقين و باور راستين به او، توبه 
. آن دسته اعمال قلبي است كه در تجديد ايمان بسيار اثر دارد

ها و مقامات ديگري براي تجديد ايمان وجود دارد  همچنين روش
: كه شايسته است همگان براي دستيابي به آن، بكوشند؛ مانند 

هاي  استقامت، انابت و تذكّر و يادداشت پيوسته و هميشگي نعمت
ند، عمل به كتاب و سنتّ، خشوع و زهد، پارسايي و مراقبه، و خداو
ي اين موارد به  در مدارج السالكين درباره) رح(البته ابن قيم ... . 

 .خوبي بحث كرده است

در تجديد و تقويت ايمان بسيار مؤثرّ ي نفس،  محاسبه -19
 : فرمايد  خداوند متعال مي. است
نوُا اامينَ ءا الَّذها أَييَغدل تمَا قدم ْلتْنَظُْرْ نَفستَّقوُا االلهَ و 

 )18: حشر (
از خدا بترسيد ! ای اهل ايمان«: يعنی 

چيزی را برای چه و هر کس بايد بنگرد که 
پيشاپيش فرستاده ) ی قيامتِ خويش(فردا
 .»است

خودتان را به محاسبه كشيد، «: فرمايد  مي  عمربن خطّاب
حسن . »سبه و بازخواست قرار گيريدپيش از آنكه مورد محا

ي نفس  هيچ مؤمني را جز در حال محاسبه«: گويد  مي) رح(بصري



 
 
 
 

 ي ضعف ايمان پديده ١١٥                                                

مؤمن، همواره و پيوسته خودش را به محاسبه : يعني . »بيني نمي
پرهيزگار واقعي آن است كه «: گويد  ميمون بن مهران مي. كشد مي

كه  نظر و بخيلي خودش را بيشتر به محاسبه كشد از شريك تنگ
 .»كشد شريكش را به پاي حساب و كتاب مي

توجهي  هلاكت نفس، ناشي از بي«: گويد  ابن قيم رحمه االله مي
ي آن و موافقت و همراهي با آن و پيروي هواي نفس  در محاسبه

بنابراين هر مسلماني بايد، وقت مشخصي را در خلوت و . »باشد مي
خود باز  ي نفس خويش اختصاص دهد و به تنهايي به محاسبه

اي براي آخرتش پيش  گردد و در خود بنگرد كه چه زاد و توشه
 .فرستاده است

ترين اسباب تقويت  از مهم دعا و خواستن از خداوند، -20
 تااي بايد وقتي را براي دعا به كار گيرد  هر بنده ؛ايمان است

ايمان، «: ن ا فرموده  رسول اكرم. خداوند، ايمانش را تقويت نمايد
 شود كه لباس كهنه و  هر يك از شما، آن چنان كهنه ميدر وجود

گردد؛ پس از خدا بخواهيد تا ايمان را در قلوبتان تازه  فرسوده مي
 .»نمايد

ما با توسل به اسماي نيك و صفات والايت، از تو ! خداوندا
 خواهيم كه ايمان ما را تازه و قوي گرداني؛  مي
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دان و آن را در ايمان را به نزد ما محبوب بگر! خداوندا
هايمان بياراي و جاي بده؛ و كفر و فسوق و نافرماني را در نزد  دل

 يافتگان قرار بده؛ ما زشت و ناپسند بنما و ما را از هدايت
 

سبحان ربك رب العزّه عما يصفونَ و سلام علي المرسلين و 

 الحمدالله رب العالمين


